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  چوب و مصنوعات آن

. يافتـه اسـت     اي جامد، سـلولزي، داراي بافـت اسـفنجي و سـاختماني سـازمان               چوب ماده 

  .ها تشكيل شده است  چوب شده در گياهان آوندي از ريشه، تنه و شاخهةهاي ثانويه اليافمجموع

پذير كه امروزه     اي است شكل    توان دريافت كه چوب، ماده اوليه       با توجه به تعريف فوق مي     

پذير كه شرايط مختلف جوي، محيطي و  اي است آسيب چوب، ماده . اي دارد   در صنعت جايگاه ويژه   

. كنـد   تدريج نابود مي  ه  بر روي آن تأثير مستقيم و غيرمستقيم داشته، آن را فرسوده و ب            گذشت زمان   

 در چـوب  انـسان از  ةتاريخ و زمان مشخصي در مورد استفاد ـ  تاريخ پيدايش چوب در ايران

-مـي اما از آنجا كه اين ماده به فراواني در اختيار انسان بوده، با آن وسايل گونـاگوني                  . دست نيست 

  .ندكردمي استفاده  از آن و براي رفع نيازهاي خودندساخت

ها قبـل   مردم بومي ايران كه قرن     «:نويسد  شناس و هنرشناس فرانسوي مي      باستان» گيرشمن«

هاي مـسكوني خـود از         براي ساخت خانه   ،اند  زيسته  در ايران مي  .) م. ق 4200(ها  از مهاجرت آريايي  

 سال قبل از ميلاد كه در شوش بـه دسـت            3000به   متعلق   ةنقش يك لوح  . كردند  چوب استفاده مي  
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دهد كه استفاده از چوب براي ساخت وسايلي مانند نردبان در اين دوره رايـج بـوده                   آمده، نشان مي  

 بـاران را    ةگذراند، فلات ايران دور     شناسان هنگامي كه اروپا دوران يخبندان را مي         به نظر زمين  . است

يعني . هاي وسيعي به وجود آمد    ها خشك شد و جنگل      رياچهتدريج د ه  كرد و پس از آن ب       سپري مي 

هـاي زيـادي وجـود      شود، در زمان هخامنشيان درخـت       در جايي كه امروزه به ندر درخت ديده مي        

كا از گاندرا و كرمانيـا      اتخته و چوب ي   ... «:گويد  داريوش در فرمان بنياد شهر شوش مي      . داشته است 

در زبـان فارسـي همـان       » يكـا «واژه  » ...ل از مصر آورده شد    چوب فوف .. .آورده شد و سارد و باختر     

قـصر آپادانـا در     ة  از اين نقـش برجـست     . اي رنگ و سخت دارد      است كه چوبي قهوه   » درخت جك «

شود كه چوب را براي استفاده كاربردي و تزييني در دوران مادها نيـز بـه                   هخامنشي آشكار مي   ةدور

جسته يك درباري ماد در حال حمل يـك صـندلي چـوبي             در قسمتي از اين نقش بر     . گرفتند  كار مي 

تخت داريوش نيز آنچنان كه از نقـش        . شود كه مربوط به سده پنجم پيش از ميلاد است           مشاهده مي 

  .خراطي شده بودشود از چوب  برجسته تخت جمشيد ديده مي

 ـ. در زمان ساسانيان نيز استفاده از چوب در سـاختمان رواج بـسيار داشـته اسـت                  ويـژه ه  ب

همچنـين  . ديوارها به منظور استحكام بخشيدن رايج بوده است       هاي چوبي در ميان     استفاده از كلاف  

سازي سقف و گنبد بناها بهره گرفته شده كه در زمان خود تحولي در معمـاري                از چوب براي قالب   

  .بوده است

هـا  منبراسلوب صنعتي ساسانيان با ظهور اسلام در خدمت ساخت و پرداخت در و پنجره،               

 چوبي بناهاي مذهبي و مساجد مسلمانان قرار گرفت و هنرمندان ايراني شـاهكارهايي              ءو ساير اشيا  

  .از خود به يادگار گذاشتند

اند كه از چوب براي هنرنمـايي          درياي مازندران هنرمنداني بوده    ةدر دورة اسلامي در حاشي    

ها به كـار      يح و ستون، در امامزاده    خود استفاده كرده، آن را در ساخت انواع در، پنجره، صندوق، ضر           
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را ... چيني و   كاري، گره   كاري، مشبك   اين هنرمندان در كار خود انواع هنر از خطاطي، كنده         . اند  گرفته

  .اند گر ساخته جلوه

يكي از آثار دورة غزنوي، درِ چـوبي مقبـره سـلطان محمـود غزنـوي اسـت كـه فعـلاً در                       

  . باشد مي» اكرا«هندوستان و در قلعه 

اي كـه      كتيبـه   و درِ  ،دارد. ق. هــ    546اي چوبي است كه تاريخ      قطعه» متروپوليتن «ةر موز د

امير علاءالدولـه    «:نمايي دارد و به طاقهاي كار ايران شبيه است، به خط كوفي نوشته شده               شكل طاق 

  . حكومت شهر يزد را داشته است،كه از طرف سلاجقه» گرشاسب

ته به صورت برجسته و فرو رفتـه نزديـك بـه منبـت            وبل و   ات گ ينئدر دورة سلجوقيان، تز   

 بـر روي    .ق.ـ  ه ـ 466از توابع نطنز منبري با تاريخ       » ابيانه «در مسجد جامع  . روزي رواج پيدا كرد   ام

تـوان    همچنين مـي  . هاي نقاشي بالاي ديوار هست       بر روي كتيبه   .ق.  ه ـ772محراب چوبي و تاريخ     

دهـد     كه نشان مـي    ، كرد ه در موزة متروپوليتن اشار    .ق .هـبه دو قطعه از يك منبر ساخت قرن ششم          

از ديگر آثار نفيس دورة     . در اين دوران هنرهاي چوبي ايران از پيشرفت زيادي برخوردار بوده است           

  .توان نام برد و همچنين درِ چوبي مسجد بايزيد بسطامي را مي» قونيه«سلجوقي منبر علاءالدين در 

 متروپـوليتن را نـام   ةتوان يك رحل قرآن در مـوز    مي .ق.  ه ـهاي خوب قرن هشتم     از نمونه 

كاري   روي آن كنده  ) .ق.  ه ـ761(بن سليمان اصفهاني       حسن :برد كه نام دوازده امام و نام سازنده آن        

كاريهـاي     شاهزاده حسين ساري اثر ديگري است كه كنـده         ة شاهزاده حسين در محل    ةبقع. شده است 

 بـر   .ق.  ه ـ890نام استاد احمد ساروي به تاريخ       . ايف هنري است  صندوق و در ورودي بقعه از ظر      

  . بر روي در كنده شده است.ق . هـ894روي صندوق و نام استاد حسين نجار به تاريخ 
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اطلاعات پيرامون صنايع چوب در دوره صفويه بيشتر از طريق درهاي مساجد و آثـار موجـود                 

ستون اصفهان را بايـد نـام       هاي مشبك كاخ چهل     ار پنجره  اين آث  ةاز جمل . ها قابل شناسايي است     در موزه 

  .برد

  ها با خصوصيات و كاربرد آنها انواع چوب

 ـچوب راش رنگ تا پررنگ، چوبي است، بسيار حساس بـه خـشك     به رنگ صورتي كم 

ق و  كـار، قابـل تـور       چوبي است نيمه سخت، راست تار، خـوش       . گي است   زده  شدن، حساس به يخ   

  .سازي  صنايع روكشبسيار مناسب براي

 ـچوب افرا تار، قابـل تـورق و    كار، راست  چوبي است سخت، سنگين، سفيدرنگ، خوش 

سـازي هـم    چـوب افـرا در روكـش      . باشد  داراي رنگ روشن مي     و سازي  بسيار مناسب براي روكش   

هـا پوشـش و سـطوح بـزرگ           هاي وسطي تخته لايـي       و هم براي لايه    ،هاي نمايي    روكش ةبراي تهي 

 كاغذسازي مـورد اسـتفاده قـرار         و هاي خرده چوب     ميزها، در و پنجره، پوشش تخته      ة روي ديوارها،

  .گيرد مي

 ـچوب ارس . اي روشـن اسـت   باشد و داراي رنگ زرد مايـل بـه قهـوه     چوب سختي مي 

در برخـي از خـواص      . در برابر پوسيدگي مقـاوم اسـت      . باشد  نواخت دارد و ريزبافت مي      اليافي يك 

  . خوب و كار با آن آسان استمكانيكي ضعيف، خمش

 ـچوب آبنوس رنـگ، بـراي خـاتم     هـاي سـياه    مثلثة از اين نوع چوب در قديم براي تهي 

ي بـوده و بـه همـين سـبب در بـازار             ، اين چوب داراي استحكام قابل تـوجه       ه است شد  استفاده مي 

  .ياب و داراي قيمت گران است كم
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كـاري   اي تيـره در خـاتم   ه و قهـوه هـاي سـيا    رنگةاز چوب فوفل براي تهي ـ  چوب فوفل

  .گردد استفاده مي

 ـچوب گردو ها و نقش و  اي روشن تا تيره با رگه  درون آن داراي رنگ قهوه گردو چوب 

 . قابليـت تـورق   بـا  نيمه سـبك و نيمـه نـرم   ي استچوب. انگيز است نظير و زيبا و بسيار دل      نگار بي 

  .يار خوب استكار بوده و دوام آن بس و خوشچوب گردو راست تار 

 ـچوب صنوبر  قابـل  كـار و  تار، خوش نواخت، سبك، راست كسفيدرنگ، يچوب صنوبر   

بـراي  . باشـد   دار مي    و داراي خطوط نامنظم و موج      ،ي است ازرد مايل به قهوه   آن  رنگ  . تورق است 

  .برد داردبندي كار طور براي قفسه ين، و همها هاي خارجي و داخلي ديوارها و درب طرح

 ـ)ايراني (چوب كاج  از .تـار  ي روشـن و راسـت  ا  رنگ زرد مايل به قهوه است  به چوبي 

در كـاج   چـوب   . شـود   سازي و مبلمان اسـتفاده مـي        سازي و جعبه    اين چوب به علت نرمي در كاغذ      

  .كنند براي پرداخت آن از روغن استفاده مي. شود تماس با زمين زود پوسيده مي

  .باشد به رنگ زرد مي داراي استحكام زيادي است و  ـشمشاد

گيـرد، زيـاد    مورد حمله قـرار مـي  . باشد سخت و راست تار ميچنار چوب  ـچوب چنار  

  .داري ميخ است ولي داراي توانايي متوسط در نگهدوام ندارد

اي اسـت و راسـت    به رنگ زرد درخشان متمايل به قهوه چوب توت ـ  چوب توت سفيد

كاري و ابزار     سازي و خاتم    در روكش از آن   وام است و    اين چوب سخت، سنگين و باد     . باشد    تار مي 

  .شوداستفاده ميسازهاي موسيقي و  ساخت  وچوبي منزل

 و داراي خطـوط   اسـت يا به رنگ قرمز مايل به قهـوه   چوبنايـ ني  يچوب ماهون فيليپ

: نـي  از خصوصيات چوب ماهون فيليپي     .باشد  قابل استفاده مي  براي ساختن مبلمان     كه ،بسيار پيچيده 
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در مقابـل رطوبـت     . شودرود و كوتاه مي   ، از چوب ماهون بيشتر آب مي       است به طور تقريبي محكم   

  .كند و به زيبايي چوب ماهون نيستباد مي

در : از خـصوصيات آن . ي اسـت ا به رنگ قرمـز مايـل بـه قهـوه    اين چوب   ـ  چوب قرمز

 به طور نسبي قوي ،ي هستندآيد، خطوط آن مواز مجاورت هوا به رنگ مشكي و يا خاكستري درمي

بـراي  از چوب قرمز    . باشد  مقاوم مي در مقابل پوسيدگي     و به آساني قابل جدا شدن است و          ،اما نرم 

  .رود سازي به كار مي هها و همچنين بوف ي از ديوارهاي داخل اتاقسازي و بعض مبلمان

 ـچوب بلسان بنفش اشـت و   زيـادي د ة مورد اسـتفاد هجدهم ميلادياين چوب در قرن   

 اسـت،   داراي انواع گوناگون و مختلفي از قرمز روشن تا قرمـز تيـره            . رود  امروزه نيز زياد به كار مي     

 مستحكم، زيبا و بـراي بـراق كـردن          از خصوصيات آن  . هاي بسيار زيبايي است      داراي خط  همچنين

  .گيرد كمي با اشكال رنگ را مي

 ـچوب سا بـه رنـگ زرد   . كنند فاده ميهاي چوبي است  در ساختن مجسمه ساج چوب ازج 

 سنگين، زيبا   : چوب ساج  خصوصيات از   .راه و موازي است     راهآن   رنگ   ، و اي تنباكويي   مايل به قهوه  

  .قابليت كار كردن را دارد و به خوبي ،و روغني

 كار بـا . سخت، محكم و الياف آن درهم استنيمه سنگين، كج تار، وسك چوب  ـ  وسك

اي   ب برون آن خاكستري و چوب درون آن قرمز مايـل بـه قهـوه               چو  است، نسبتاً مشكل اين چوب   

  .است

اسـت  چـوبي  .  در داخل آب نـارنجي اسـت   اما صورتي كدرتوسكارنگ چوب  ـ  توسكا

 سـاده و بـدون نقـش و نگـار            ونگـار   بـا نقـش    ، كـه   قابل تورق   و كار   تار، خوش  سبك، نرم، راست  

  .باشد مشخص و ريزبافت مي
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 داراي اليـاف  ايـن چـوب كـه   . رنـگ خاكـستري روشـن    به چوبي است سفيد بلوط  ـ  بلوط

 ـاز چوب بلوط بـراي      . شود  به خوبي خم مي     است،  سخت  و دوام با نواخت، بافت محكم،  يك  ابـزار   ةتهي

  .شود پوش استفاده مي چوبي منزل و كف

كـار و بـسيار قابـل تـورق       خـوش نيمه سنگين، نيمه سخت، راست تار،  ملچچوبي ـ  ملچ

سازي و    هاي چوبي، ابزار چوبي، قايق      در ساختمان . باشد  اي مايل به سرخ مي      هداراي رنگ قهو  . است

 ـ    الياف خوبش در روكش   و   و به دليل رنگ زيبا         ،رود  نجاري به كار مي     ابـزار ورزشـي     ةسازي و تهي

  .كاربرد دارد

كار، سبك، بـه رنـگ صـورتي روشـن يـا كـدر،        تار، خوش چوبي است راست ـ  فون زير

چنـاني     داراي نقـش و نگـار آن       ، امـا  سـازي    براي صـنايع روكـش     زيباق و بسيار    ريزبافت، قابل تور  

  .باشد نمي

و بـه طـور   كـم،  مقاومت داراي . آن سفيد است بسيار نرم بوده و رنگ ـ  تبريزي يا كبوده

  .دارد نسبي نرم است و در برابر شكاف خوردن مقاوم است و در موقع خشك شدن پيچ برمي

بـه علـت صـافي و    . تار، سنگين، سخت و مقاوم است  راستصاف، چوبيگلابي  ـ  گلابي

مهـر  (ي و مهرسـازي      ادوات چـوب   ، قاب سازي،  كش   خط :مانند  ابزارهاي چوبي  ةنواختي در تهي    يك

  .رود به كار مي) كارقالب پارچه قلم

باشـد و   اي مـي   قرمز مايل به قهوهةرنگ اين چوب روشن و تير ـ  چوب درخت كليلاس

هاي   تر به عنوان روكش چوب    از اين چوب بيش   . كديگر نزديك است  ته و به ي   خطوط آن به هم پيوس    

  .گيرد مستحكم، زيبا، به طور نسبي سخت و به خوبي رنگ ميچوبي است . شود ديگر استفاده مي
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 كه به طور تقريبـي  ،اي به رنگ قرمز مايل به زرد و قهوه سرو جنوبي ـ  چوب سرو جنوبي

هايي كـه در      هاي چوبي و مبلمان     درها و پوشش  ساخت  براي  اين چوب   از   .به مشكي نزديك است   

نـگ را بـه     ، ر  اسـت  نسبتاً محكـم  :  آن خصوصيات از   .شودمي استفاده   اندپوشيدهخارج از فضاي سر   

  . پوسيدگي اين چوب كم استدارد و خوبي نگه مي

اسـت  اي  به رنگ خاكستري روشن مايل به قهـوه چوب درخت نارون  ـ  چوب درخت نارون

خطوط آن شبيه چوب بلوط بسيار زيبـا        . آيددر مي اي    مرور زمان به رنگ قرمز نزديك به قهوه       اثر  كه بر   

 امكـان   ،ت خاصـيت خـم شـدن      لشود و به ع     از اين چوب براي روكش استفاده مي       .دار است   و موج 

 محكـم و سـنگين    :  آن خصوصيات از   .دارد براي كارهايي كه پيچاندن چوب لازم است، به كار رود          

  .استمناسب  براي كار كردن براي هواي مرطوب ن است كهبودن آ

باشد اغلب نامنظم و  ي ميا چوب صمغ به رنگ قرمز مايل به قهوه  ـ  چوب درخت صمغ

تر بـراي   از ايـن چـوب بيـش      . ع درخـت گـردو اسـت      شكل و فرم آن به طور تقريبي مانند يك نـو          

 قابليت آب رفتن و باد       است و  ينبه طور نسبي محكم، سنگ    . شود  هاي ساختماني استفاده مي     قسمت

  .كردن دارد

  آن شكل، استداراي فرم به رنگ قرمز مايل به قهوهچوب ماهون  ـ  چوب درخت ماهون

ها براي ساختن مبلمان است و اغلب بـراي           ترين چوب يكي از به  . دار دارد   و خطوط موج  بسيار زيبا   

 و به ،استحكام در حد متوسط:  آنياتخصوص از .شود قيمت از آن استفاده مي هاي گران ساختن مبل

  .شود  در هواي خشك كمي كوتاه مي وآساني قابليت كار را دارد

درخت توسه داراي چوبي بـه رنـگ روشـن شـفاف و يـا                –) قرمز(چوب درخت توسه    

از . رود  سازي به كار مي      كه براي صندلي و مبلمان     ،شكل است    خطوط هم  بااي    صورتي روشن، قهوه  
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 بـه خـوبي رنـگ     ورود خيلـي كـم آب مـي   ،  است  مستحكم سبك و : اين چوب  ةخصوصيات عمد 

  .گيرد مي

اي روشن است و خطـوط آن   اين چوب به رنگ كرم مايل به قهوه ـ  چوب زبان گنجشك

شـود    ها استفاده مي    تر براي چهارچوب    از چوب زبان گنجشك بيش    .  بلوط است  شبيه خطوط چوب  

قيمـت ايـن چـوب نـسبت بـه          . رود  مت نيـز بـه كـار مـي        قي  هاي ارزان   و گاهي اوقات براي مبلمان    

 مـستحكم و  : ة چوب زبان گنجشك عبارت است از      خصوصيات عمد  .تر است   هاي ديگر ارزا    چوب

هاي مشابه    تر از چوب    سازي دارد، كار كردن با اين چوب قدري مشكل          استفاده زيادي در در     و قوي

 لاك خـوب     و دارد  ، كـم پـيچ برمـي      سـت  ا  زيـاد  )پـذيري انعطاف ( داراي خاصيت الاستيكي   بوده و 

  .پذيرد مي

هـاي   داراي رنگ سفيد مايـل بـه قرمـز اسـت و بافـت     چوب ارس  ـ  چوب درخت ارس

تر مـورد   سـازي بيـش     از نظر كيفيت متوسـط اسـت و بـراي مبلمـان           . را دارد شكل مانند درخت اف     هم

آن  خصوصيات عمدة    .رد استفاده ك  توانبخوبي مي از اين چوب براي خراطي      . گيرد  استفاده قرار مي  

  .پوسد زود ميشود و  خيلي آسان خم مي. دارد و به خوبي رنگ برميمحكم، قوي، : عبارت است از

 و مغـز چـوب بـه رنـگ     ، به رنگ سـفيد  غانپوست چوب ـ  چوب درخت غوشه ياغان

اي اين چوب به طور طبيعي دار     . خطوط آن نامنظم اما بافت آن يك شكل است        . خيلي روشن است  

گـردد و     ولي در صورتي كه رنگ گردد، شبيه چوب گردو مي         باشد،    ات يك چوب زيبا مي    خصوصي

سخت و سنگين است، در     :  آن عبارت است از    ةخصوصيات عمد  .خصوصيات چوب گردو را دارد    

  . بسيار مناسب استكاري منبت براي  وگردد هواي خشك خيلي كم جمع مي
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آن خيلـي بـه   اي اسـت وخطـوط    به رنگ قرمز مايـل بـه قهـوه   چوب سرو  ـ  چوب سرو

هـا و طراحـي داخلـي سـاختمان           كـابين پوشـش   ر براي   ت اين چوب بيش   ا ز . ديگر نزديك هستند  يك

و به آساني قابـل     نرم و بسيار سبك     :  از ستا  عبارتة چوب سرو    خصوصيات عمد . كنند  استفاده مي 

  .پذيرد  رنگ را به خوبي ميكار كردن، همچنين

 صـنايع و هنرهـاي متعـددي توسـط اسـتادكاران و       ـ از چوب هاي صنايع چوب رشته

-سـازي، گـره   كاري، معرق منبت، خـاتم    ، معرق كاري  منبت: اند از   عبارتشود كه   هنرمندان توليد مي  

كـاري، و   كـاري، مـشبك   بافي، مرواربافي، نـازك   ، چغ چيني، خراطي، حصيربافي، كپوبافي، بامبوبافي    

  .ساخت سازهاي سنتي

 

  كاري منبت

 و در اصطلاح بـه نقـش برجـسته و           ،گرفته شده است  » گياه« از نبات به معني      »تمنب«ة  واژ

الاطبـا آن را مـأخوذ از         ناظمو  » رويانيده شده «دهخدا منبت را    . شود  كاري روي چوب گفته مي    كنده

 گل و گياه و جز آن كه بر روي چيزي نقش كنند و هـر آنچـه در                   ةهاي برجست نقش «تازي به معني  

   .دانسته است»  باشند، خواه چوب باشد يا جز آنگري كرده وي كنده

  ارـدر بهـهمچو صحن باغ از الوان نبات ان  ها، ديوار و سقفش فصل دياز منبت نقش

»اميج«  

منبت سـنّتي در شـهرهايي      . كاري به دو شيوة سنّتي و فرنگي در ايران رايج است            هنر منبت 

هاي منبت سنّتي، ريـز و بيـشتر طرحهـاي          رحط. مانند گلپايگان، آباده، سنندج و اصفهان رايج است       
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اين نوع منبت بـر روي تـابلو، مبـل،          . شود  منبت فرنگي در بيشتر شهرهاي ايران كار مي       . نباتي است 

  .هاي درشت با برجستگي زياد استمعمولاً داراي طرحشود و  بوفه و ميز اجرا مي

هـايي  چوب. است منبت ترين ماده اوليه براي عمده» چوب« كاري ـ   منبتمواد و مصالح

كاري مناسب    اي دارند مانند گردو، عناب، فوفل، آبنوس، شمشاد و راش براي منبت             كه بافت فشرده  

براي مثال چوب گلابي بافتي ملايم دارد و        .  بستگي دارد  ءچوب به مورد مصرف اشيا    انتخاب  . است

  .شود بيشتر براي كارهاي ظريف استفاده مي

، گيـره،  )تُخمـاق (كاري از انواع مغار، چكش چوبي   در منبتـكاري   منبتابزار و وسايل

  .شود ساي، ليسه و سمباده استفاده ميميزكار، انواع چوب

 ـ1  ـ مغار  اي است فولادي با دستة چوبي يا پلاستيك فـشرده كـه در مقابـل ضـربه      تيغه  

  :شوند  مغارها به چهار گروه تقسيم مي. استمقاوم

 ـ)صاف(مغارهاي تخت  اي تخت با لبة برش صاف دارد و براي دوربري خطوط  غهكه تي  

  .شوند  منبت استفاده ميةكاري زمين و كنده

اي ناوداني شكل با لبة برش هلالي است و براي دوربري   كه داراي تيغه ـمغارهاي نيم واز

  .شود وساز استفاده مي هاي منحني شكل و ساختقسمت

 ـمغارهاي گلويي  از آن براي دوربـري  اي، كه دايره  و لبه برش نيمداني شكلاي ناو  با تيغه 

  .شود اي شكل و ساخت و ساز نقوش استفاده مي هاي دايرهقسمت

 ـمغار شفره است و از آن براي شـيارزدن  ) 7( برش به شكل هفت ةوداني با لباي نا با تيغه  

  .شود  نقوش استفاده ميةو دوربري اولي
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سـازند كـه       مـي   و  ديگـري را طراحـي نمـوده       كاران بعضي مناطق مغارهـاي      همچنين منبت 

 و مغار چـشم بلبلـي در گلپايگـان كـه مـورد              ،مانند چاقوي منبت در آباده    . اي دارد  كاربردهاي ويژه 

  .كاران در اين شهرهاست استفاده منبت

 ـ2  ـ)تخُماق( چكش چوبي   اي است كه از يك دسته و يك سـر چـوبي درسـت      وسيله 

  .كنند دن به سر دسته مغار از آن استفاده ميكاران براي ضربه ز شده و منبت

 ـ3 گـرد و گـرد و   سـاي تخـت و نـيم   ديگري مانند ميز كار، گيره، چـوب  وسايل و ابزار   

كـاري    در منبـت  كـه   سركج، ليسه و سمباده نيز كه از وسايل و ابزارهاي كارگاه عمومي چوب است               

  .كاربرد دارد

  :شود رد نظر، مراحل زير اجرا مي پس از آماده كردن چوب مو ـ روش توليد منبت

  كاري  چوب مناسب براي منبتة انتخاب و آماده نمودن طرح و قطع ـ1

 ـ2  ـ انتقال طرح روي چوب   كه از طريق چسباندن طرح روي چوب، طراحي مـستقيم،   

  .گيرد روي چوب موردنظر انجام ميكپي كردن طرح، گرده كردن طرح 

 ـ دوربري-3 ، ابتدا دوربري و سپس زمينة اطـراف نقـوش را   گيري نقش منبت  براي شكل 

به اين ترتيب كه با استفاده از انواع مغار، ضمن هدايت آن روي خطوط طـرح و                 . كند  كاري مي   كنده

  .كنند هاي چكش برحسب ضرورت بريدگي يا عمق لازم، شيار ايجاد مي وارد نمودن ضربه

 ـ4  ـكاري  كنده  هـاي زمينـة كـار و در     ضافي كنـاره  با استفاده از مغار تخت، ابتدا چوب ا 

  .دارند نهايت چوب اضافي بخشهاي مياني زمينه را برمي
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 ـ5  ـ ساخت و ساز و روسازي  پس از تراشيدن زمينة كار با مغار مناسب، ساخت و ساز   

به اين ترتيب كه با محدب يا مقعر كردن، پرداز زدن و به طـور كلـي شـكل دادن        . كنند  را شروع مي  

  .دهند هاي برجسته را انجام ميها، ساخت و ساز بخشنقشها و به طرح

  

  معرق چوب

از يـك قـرن      طولاني نـدارد و قـدمت آن بـه كمتـر             قةمعرق به شيوة امروزي در ايران ساب      

هاي خودرنـگ، مـواد و مـصالحي ماننـد          معرق چوب تلفيق و تركيبي است از انواع چوب        . رسد  مي

كه در روي سطحي چوبي، نقـشي را بـه وجـود            ... واستخوان شتر، صدف، روي، مس، عاج، خاتم        

  .آورد مي

رود، بـه دو گـروه        كه در ساخت معرق چوب به كـار مـي         مواد و مصالحي     :مواد و مصالح  

  .شود چوبي تقسيم مي چوبي و غير

 ـ1  ـ مواد و مصالح چوبي  در معرق چوب از انواع چوب خودرنـگ ماننـد گـردو، چنـار،       

شك، راش، گلابي، فوفل، بقم، شمشاد، توسكا، ممرز، زيتون، كـيكم           نارنج، سنجد، زبان گنج   عناب،  

ايـن  . شود  كار انتخاب و استفاده مي      نظر و سليقة معرق    و بسياري از چوبهاي ديگر، بنا به طرح مورد        

تواند در اثر تجربه و       هاي مختلفي دارند كه هنرمند مي     ها و بافت  علاوه بر تنوع رنگي موج    ها،  چوب

به عنـوان مثـال چـوب گـردو تنـوع           . آورد، از آنها بهره گيرد       به آنها به دست مي     شناختي كه نسبت  

  .رنگي بسياري دارد و تنوع بافت آن نيز از چنار بيشتر است
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كار بنـا بـه ذوق و سـليقه خـود و طـرح كـار                   هنرمند معرق  : مواد و مصالح غيرچوبي    -2

 مـس و بـرنج      ،ي مـصنوعي، خـاتم    تواند از مصالح ديگري مانند عاج، استخوان، صدف، فيبرهـا           مي

  .استفاده كند

اسـتر و    رود چسب چوب، انـواع مـيخ، پلـي          از مواد ديگري كه در ساخت معرق به كار مي         

  .توان برشمرد رنگ فوري را مي

  : معرق چوبابزار و وسايل كار

  . كه بايد متناسب با قد معرق كار باشد ـ ميز كار ـ1

 ـتختة پيشكار ـ  2 لايـي اسـت كـه در     از جنس نئوپان يا هفـت مولاًاي كوچك و مع  تخته 

  .وجود دارد) 7( جلوي آن شكافي به شكل هفت

  .شود  مويي بر روي آن بسته مي  ارهكه ـ كمان اره  ـ3

 ـ4  ـ اره مويي  تـرين  نـازك . هاي مختلفي دارد اي برنده و بسيار ظريف است كه اندازه تيغه  

 و براي برش مصالحي مانند چوب، فلز، صدف          صفر است  ةترين آن شمار     و درشت  ،آن هشت صفر  

  .شود به كار برده مي... و 

 ـ5  ـ ساي، چكـش، مـيخ سـايه، مـيخ     ديگري مانند چوبابزار و وسايل كاريدر معرق   ش، كِ

  .رود تيزك و رنده به كار ميدستي،  دستي، گيره گازانبر، اره

دن زير كـار مناسـب   نظر و آماده كر پس از انتخاب طرح مورد ـ  روش توليد معرق چوب

  :شود مراحل زير انجام مي

 ـ1  ـبندي  رنگ  استفاده در نظر را با توجه به رنگ، بافت و جنس مصالح مورد   طرح مورد 

  .كنند بندي مي معرق، رنگ
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 ـ2 نظـر را   بنـدي، طـرح مـورد    بـا توجـه بـه رنـگ     ـ  گذاري و خرد كـردن طـرح    علامت 

سپس بـه   . كنند  بندي مي   ، براساس نوع مصالح دسته    كرده گذاري نموده، خرد  گذاري و شماره    علامت

  .چسبانند عنوان الگوي برش روي مصالح مربوط مي

  .برند دقت ميه  هر قطعه طرح را با اره مويي ب ـكاري برش ـ 3

 ـ4  ـ جفت و جور كردن  گذاري، كنار هم چيـده، بـه    هاي طرح را مطابق علامت  همه قطعه 

  .كنند بوط، روي زير كار پرس ميسپس در محل مر. چسبانند يكديگر مي

 ـ5  ـ پر كردن زمينه  پر كردن زمينـه بـا   «يكي :  براي پر كردن زمينه، دو روش معمول است 

  .»پر كردن زمينه با رنگ« و ديگري »چوب

 ـپر كردن زمينه با چوب » زمينـه چـوب  «شود، معـرق   كه زمينه آن با چوب پر مي معرّقي  

ق زمينه رنگ دارد، زيرا در معرق       ري و فني بيشتري نسبت به معر      ـة هن اين نوع معرق، جنب   . نام دارد 

  .شود و به صرف وقت بيشتري نياز دارد زمينه چوب علاوه بر متن، زمينه چوبي آن نيز بريده مي

براي اجراي معرق زمينه چوب ابتدا بايد مقدمات پياده كردن طرح آماده شود، بنابراين نوع               

هاي گـردو، سـنجد، ملـچ،       توان از چوب    به عنوان مثال مي   . ندكن  و رنگ چوب زمينه را مشخص مي      

تـوان بـه صـورت مـوازي و           چوب زمينه را هم مي    . فوفل و افرا به عنوان چوب زمينه استفاده نمود        

  .يكدست در راه چوب و هم به صورت قطعاتي منظم يا نامنظم به كار برد

 ـپر كردن زمينه با رنگ ا دور زير كار را با نوار چسب يا  براي پر كردن زمينه با رنگ ابتد 

استر را با پودر رنگ يا دودة بدون چربي تركيب نموده، مواد              سپس رنگ پلي  . بندند  زهوار چوبي مي  

پـس از گذشـت دو تـا سـه سـاعت            . كننـد    كار را با آن پر مي      ـةافزايند و زمين    كننده به آن مي     سخت

-رز سـمباده، چـوب    كاري شد، با فِ   پرداخت ةشود و بعد از يكي دو روز كه آماد          استر خشك مي    پلي

  .كنند ساي و ليسه آن را پرداخت مي
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  معرق منبت

بـراي سـاخت معـرق      . شـود   گفته مـي  » معرّق منبت «هاي آن برجسته است     معرقي كه نقش  

» كـاري   منبـت «برند و بعد آنها را به طور مجـزا بـه شـيوة                ها را مانند معرق مي      منبت ابتدا همه قطعه   

ها را روي زير كار در محل         در پايان قطعه  . كنند  جور مي  و  نموده، كنار يكديگر جفت   ساخت و ساز    

  .كنند مربوط نصب مي

  

  سازي خاتم

م تركيبي است از چند ضلعيهاي منظم كـه بـا اسـتفاده از مـواد گونـاگون در رنگهـاي                     خات

ي اسـتخوان بـا     ها  نشاندن پاره «: خاتم را چنين تعريف كرده است     » دهخدا«. شود  مختلف ساخته مي  

  .»نقش و نگار در چوب

از صنايعي كه   «: استشده  سازي چنين نوشته      در مورد هنر خاتم   » صنايع اسلامي «در كتاب   

ين اسباب و اثاثيه، صندوق، جعبه و ساير اشيايي اسـت كـه بـا               شود، تزئ    خاورميانه نسبت داده مي    به

ايـن  . دف زينت يافته است   هاي هندسي مركب از قطعات كوچك چوب، عاج، استخوان يا ص          طرح

هـا آن را اقتبـاس      هـا و رومـي    هاي بسيار قديم در مشرق زمين مرسوم بود و يوناني         صنعت از زمان  

  ».كردند

  :سازي به اين ترتيب تعريف شده است در فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ايران، خاتم

هـاي  هـاي كوچـك، طـرح     به صورتي شـبيه موزاييـك، بـا مثلـث          ءهنر آراستن سطح اشيا   «

اين اشكال هندسي را بـا قـرار        . گوناگون، خاتم، همواره به صورت اشكال منظم هندسي بوده است         
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تـر باشـند،    ها ريزتـر و ظريـف     هر چه مثلث  . كنند  ميبندي    هاي كوچك در كنار هم نقش     ثدادن مثل 

  ».تر استخاتم مرغوب

رح آن به سـه قـسمت   هاي اين هنر در موزة متروپوليتن است كه ط     ترين نمونه   يكي از عالي  

دهد كه در مركز آن يك طـرح ترنجـي از             قسمت وسط مربعي بزرگ را نشان مي      . تقسيم شده است  

در هر طرف يك رديف مركب از پنج گوشـه موجـود اسـت كـه روي آن يـك         . استخوان قرار دارد  

تعبيرهاي انـار و بـرگ نخلـي        . شود  جفت شكل برگ نخلي پردار و در وسط آن شكل انار ديده مي            

تعبيرهـاي انـار و بـرگ نخلـي پـردار از صـنايع دورة               . شود  پردار و در وسط آن شكل انار ديده مي        

هـاي    ها و فاصـله     گوشه. ه است شد   اسلام از آنها استفاده مي     ةساساني آمده كه در تزئينات اوايل دور      

  .ر شده استهاي مختلف، پكاري عاج و چوب و استخوان به شكل و طرح ديگر با خاتم

سازان ايراني به     نر در عهد استيلاي مغول بر ايران، از كشور چين به ايران آمد و خاتم              اين ه 

هاي مختلـف چـوب و انـواع فلـز و نيـز             داده، با اضافه نمودن رنگ    پيچي را تغيير      مرور زمان، خاتم  

 البته قبـل از دورة مغـول      . تغيير شكل هندسي آن از مقطع مربع به مثلث تحولي در آن ايجاد نمودند             

  .باشد عتيق شيراز ميهاي آن خاتم منبر مسجد جامع   كه از نمونه،نوعي خاتم در ايران رايج بوده

از .  صفويه اين هنر در اصفهان مورد توجه قـرار گرفـت و پيـشرفت زيـادي كـرد                  ةدر دور 

، صـندوق مرقـد امـام       )ع(  موسي كـاظم   متوان صندوق مرقد اما     صفويه مي ة  شاهكارهاي خاتم دور  

  .و ضريح حضرت سيد علاءالدين حسين در شيراز را نام برد) ع( ري عسكحسن

در دوره زنديه اين هنر در شيراز رونق بسيار يافت و هنرمندان شيرازي آثار با ارزشي چون                 

  .را به وجود آوردند) س( صندوق مقبره حضرت زينب

اتم مزين  ساز يكي از تالارهاي كاخ مرمر با خ          استاد خاتم   هفتاد در عصر حاضر با همكاري    

 اسـت كـه بـه وسـيلة          شد، همچنين تالار خاتم مجلس شوراي ملي سابق از شاهكارهاي هنر خاتم           
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سازي در شهرهاي شـيراز، اصـفهان، گلپايگـان و تهـران            اكنون خاتم هم. استاد علي نعمت اجرا شد    

  .خورد تفاوتهايي در نقش و رنگ هر محل به چشم مي رواج دارد كه

  :سازي خاتممواد و مصالح

 ـ1  ـ چوب   ـ هاي قهوهثهاي سياه، فوفل براي مثل از چوبهاي آبنوس براي مثلث  م و اي، بقّ

  .كنند هاي زرد استفاده ميهاي قرمز و نارنج، افرا و شمشاد براي رنگعناب براي مثلث

 ـ2  ـ استخوا  از استخوان ساق پا و دست شتر و گاو، عاج فيـل و فيبـر پلاسـتيكي بـراي      ن 

  .كنند ه ميرنگ سفيد استفاد

 ـ3  ـ فلز  سازي به كار   از جنس نقره، طلا، مس، برنج و آلومينيوم در خاتميهاي فلز مفتول 

  .رود مي

  .شود هاي بزرگ استفاده مي  از صدف به صورت تكه ـ صدف ـ4

 ـ5  گرم حيواني يـا چـسب چـوب سـرد از قـدرت چـسبندگي خـوبي        1يشمسر ـ   چسب 

  .برخوردارند

  .رود ها به كار ميها و گل ها، توگلوها، شمسه هاي پرهثن مثل براي پيچيد ـ نخ پرك ـ6

 ـ خاتمابزار و وسايل سازي از ابزار و وسـايلي بـه شـرح زيـر اسـتفاده        براي خاتمسازي 

  :كنند مي

 ـ1 كنـي، سـرقطع    زني، دست، كلاف، دو زاويه هاي برش  از انواع ارهسازيدر خاتم ـ   اره 

  .شود استفاده ميح چوبي و غيرچوبي براي برش مواد و مصالكن و مويي 

                                                 
آيد، و پس از دست مي چسبناك كه از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضي حيوانات از قبيل گاو و ماهي به استاي ـ ماده1

- در نجاري براي چسباندن چوب و تخته به كار مي وشود حل مي،ن را در آب بجوشانندهرگاه آ. شودشدن رنگش زرد يا تيره ميخشك

  .رود
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 ـ2  ـ سوهان  گرد، سه پهلو، گرد، شترك، دو قلم، ته ليقه براي  هاي تخت، نيم انواع سوهان 

  .رود ساييدن سطوح كار و پشت خاتم به كار مي

 ـ رنده ـ  3 سـازي   گيري، كف رند، قـاچي، دودسـتي، خـشي را در خـاتم     هاي پشت انواع رنده  

  .كنند استفاده مي

 ـ تنَگـ 4 ساي و توگلوساي  ساي، گل سايي، پره سايي، سيم هاي گوناگون مانند مثلث تنگ 

  .گيرد سازي مورد استفاده قرار مي در خاتم

كش نيز ابزارهـايي هـستند        وسايلي نظير چكش، گاز انبر، مغار، ليسه، سمباده، گونيا و خط          

  .كنند سازان از آنها استفاده مي كه خاتم

  :شود براي ساختن خاتم مراحلي به شرح زير انجام مي  خاتم ـروش توليد

هـاي   هاي چوب و استخوان به وسيلة اره به صورت ورقه قطعه ـ   بريدن و رشته كردن ـ  1

. متـر قطـر دارد      متر طول و يك تا يك و نيم ميلي           سانتي 30كه هر قطعه حدود     » لا«نازك موسوم به    

  .دنوش  شده رنگرزي مي»لا«هاي  صورت ضرورت چوبرد

 ـ2  نازك به وسيله اره دستي يا ماشيني با سطوح مقطع هاي هاي چوبي به رشته»لا«تبديل   

سايي قـرار داده، بـا        را داخل شيار تنگ مثلث    ها    سپس اين رشته  . شود  مثلث يا لوزي شكل انجام مي     

  .ند تا هموار و يكنواخت شودساي سوهان مي

 ـ3  ـ پره پيچي   زده، بـا يـك رشـته مثلـث از جـنس      يا فلزي را چـسب  چوبي  سه رشته  

 ديگر در سه ضلع ةدهند، به طوري كه يك رشته مثلث در وسط و سه رشت        متفاوت كنار هم قرار مي    

  .پيچند رك مي آن را با نخ پآن قرار گيرد و يك مثلث بزرگتر تشكيل شود، بعد
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 ـ 4  ،وب از كنار هم قراردادن و پيچيدن شش رشته فلز و چ ـ شش پيچي يا شمسه پيچي 

  .آيد يا شش رشته فلز تنها به وجود مي

 ـ5  ـبندي  توگلو  كنـد،   ها را پر مـي  از پهلوي هم قرارگرفتن چهار پره كه فضاي بين گل 

  .شود تشكيل مي

بين آنهـا را بـا چـوب يـا     هفت شمسه را كنار هم قرار داده، فضاي خالي  ـ  بندي  ل گُـ 6

  .كنند پر مي» جووي«استخوان لوزي به نام 

  .گيرد  با قرار دادن دو توگلو در طرفين يك گل، صورت مي ـبندي  لوز ـ7

 ـ8  ـبندي   قامه   با قرار دادن لوزها كنار يكـديگر و قـرار دادن آسـترهاي چـوبي بـه نـام        

هـا را زيـر       سپس قامـه  . شود  بندي انجام مي     ف مستطيل، قامه  ردر دوط » اووه«و چوبي به نام     » توره«

  .اي آن به يكديگر چفت و محكم شوددهند تا اجز پرس قرار مي

 ـ 9 -ميدست و محكم  قامه پس از خروج از زير پرس به صورت شمس يك ـ قامه بري 

برند يا بـه      سپس آن را به فاصلة دو ميليمتر مي       . كنند   پرداخت مي  زده و     هاي آن را سوهان     لبه. شوند

م تبديل خواهد    قطعه خات  20 قامه به    ين ترتيب، هر  به ا . كنند  تبديل مي » دو زاويه «اصطلاح آن را به     

  .شد

 ـ10  ـ آستر كردن خاتم  هاي چـوبي بـه ضـخامت     هاي بريده شده با لايه  يك روي خاتم 

  .شود تقريبي يك ميليمتر آستر مي

  .سايند گيري مي  پشتت و آستر چوبي خاتم را با رندة پش ـ ساييدن ـ11

  .چسبانند  مورد نظر ميياء روي اش هاي خاتم را با سريشم ورقه ـ چسباندن ـ 12
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استر از كارهاي  كاري، ليسه زدن و پاشيدن پلي كاري، بتونه پرداخت ـ  كارهاي پاياني ـ  13

  .سازي است پاياني خاتم

هـاي  سـازي طـرح   هاي رنگي در خاتم شكلهاي هندسي و قطعه ـ  هاي هندسي در خاتمشكل

-اي، نيم شمسه، مورد مداخل، شمـسه        ش تخمه اي، ش    ابري سفيد، پروار و سبز تخمه      :هايمتنوعي با نام  

اي چـوبي،     دار، مورد، شش گـل، كپـه        اي لايه   جو مشكي، تمام تاجي مشكي، پروار و سه گل، طاقي، پره          

  .آورد را به وجود مي... زنجير سيمي و 

  

  يـچينرهـگ

چيني چوب از هنرهاي ظريفي است كه از اوايـل دورة اسـلامي در ايـران رايـج بـوده                    گره

شـوند و     اي به يكديگر قفل مـي       ها اتصالات كوچكي از چوب هستند كه به صورت زبانه            گره .است

تـر باشـند، از نظـر هنـري ارزش بيـشتري        آورند، كه هر چه ظريف      هاي زيبايي را به وجود مي     نقش

سبب اسـتحكام و دوام آنهـا در     ها،  استفاده از فاق و زبانه، حتي در كوچكترين چفت و بست          . دارند

روست كه امروزه در بسياري از بناهاي تاريخي شاهد آثـاري           از اين . شود   اقليمي متفاوت مي   شرايط

  .چيني چوب هستيم، البته اين هنر هنوز رواج دارد از هنر گره

هاي بسيار زيبـايي      رود كه با استفاده از پنجره       هاي رنگي به كار مي      ها، شيشه   گاه در بين گره   

الدين اردبيلـي و كـاخ چهـل سـتون از بهتـرين               ي مقبرة شيخ صفي   هاي چوب  پنجره. آيد  به وجود مي  

  . استچيني هاي گره نمونه

روش ترسيم انواع گره و نام آنها در هنرهاي چوبي، آجر و كاشي يكي است، تنها مـصالح                  

  .مصرفي براي ساخت آنها تفاوت دارد
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 چنـار  چيني چـوب، بـه طـور عمـده از چـوب      در هنر گرهچيني ـ   در گرهمواد و مصالح

براي ساخت نقـوش گـره بـه        هاي گردو، نارنج، گلابي و عناب نيز        همچنين چوب . شود  استفاده مي 

  .رود كار مي

گيرد تقريبـاً    ابزاري كه براي ساخت گره مورد استفاده قرار ميچيني ـ   گرهابزار و وسايل

 ـ   : مانند. همان ابزاري است كه در يك كارگاه درودگري وجود دارد          ده، گيـره، ميزكـار،     انـواع اره، رن

  ...كش و خط

 ـروش توليد گـره  «: شـود  چيني با چوب، با دو شيوه به كـار گرفتـه مـي    به طور كلي گره 

  :مراحل ساخت در هر دو شيوه تقريباً يكسان و به ترتيب زير است. 2»گره آلت و لقط«و » مشبك

  تعيين اندازة كار ـ 1

ظر براساس اندازة كـار كـه نيـاز بـه     مورد نـ طراحي و رسم گره  طراحي و رسم گره ـ  2

  .داردلازم تجربه و تسلط و دقت 

 از روي قسمتهاي مورد نياز گره رسم شـده، الگـو يـا قالـب برداشـته       ـ الگوبرداري ـ   3

  .شود مي

  .شود  چارچوب در اندازة موردنظر ساخته مي ـ ساخت چارچوب ـ 4

 ـهابرش چوب آلت ـ  5 ضخامت بندِ رسم شده بريده ها به  براي ايجاد نقش گره، چوب 

  .دنشو مي

 ـ6  ـها وا گرفتن قالب روي چوب آلت  -هاي واگيره، از قالـب  به تعداد مورد نياز چوب 

  .شود هاي آماده شده، تهيه مي

                                                 
 .گويندگره آلت و لقط را گره تو پر نيز مي ـ 1
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 ـ7  ـها نشان كردن آلت  هـا  هاي اتصالات روي چـوب آلـت   بنددار، زاويه  پشتة به وسيلة ار 

  .خورد برش مي

  .زنند ها ابزار ميروي آلت با رندة ابزار،  ـهاابزار زدن روي آلت ـ  8

  .شود ها فاق و زبانه مي دو سر هر يك از آلت ـهاساخت اتصال آلت ـ 9

 ـهاچيدن آلت ـ  10 هاي ساخته شده، آخرين مرحلـه كـار    چيدن گره و درگير نمودن اتصال 

  .چيني است گره

. پردازنـد    به گره چيني سنّتي مي     شيراز، مشهد، كاشان و يزد هنوز هم      در شهرهاي اصفهان،    

  .شود چيني در ابيانه و ماسوله ديده مي هاي روستايي گره شيوه

  

  خراّطي

ي نقـش   بقايـا . اي بـسيار طـولاني دارد       سـاختن اشـيا از چـوب اسـت كـه سـابقه            خرّاطي  

دهد كه تخت و چهـار پايـه و عودسـاز آن بـه                نشان مي جمشيد  هاي كاخ داريوش در تخت      برجسته

جهانگرد فرانسوي نيز تحت تأثير مهارت خراطان ايران قرار         » شاردن« .اطي تهيه شده است   شيوة خرّ 

انـد از آن    خراطي از هنرهاي مكانيكي اسـت كـه ايرانيـان توانـسته            حرفة. سخن گفته است  گرفته و   

چرخ خراطي معمولاً بدون چهارچوب است و فقط ركابي دارد كه هرچـه             . برداري كنند   بخوبي بهره 

  .كنند اهند نگه دارند، به آن محكم ميرا بخو

 ـمواد و مصالح تواننـد از انـواع    آنهـا مـي  .  مصالح مورد استفاده خراطان، چوب است خراطي 

در ) سـفيد (ولي به طور عمده چـوب گـردو، چنـار، تبريـزي             . چوبهاي رايج و نسبتاً ارزان استفاده كنند      

  .كاربرد بيشتري داردخراطي 
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 ـابزار و وسايل  رنده، ابزارهـايي چـون چـرخ     وه جز ابزار اوليه مانند تيشه، اره ب خراطي 

  .خراطي و مغار مهمترين وسايل خراطي هستند

 ـروش توليد سازي است كه معمـولاً در   سري در كارگاه خراطي بيشتر توليدات به روش  

  :شوند سه مرحله ساخته مي

 ـ1  ـبري  مرحله چوب  يـداري كـرده بـه     درخـت خر ها را به صورت تنـة چوبخراطان   

  .كنند  آماده كار مي وآورند و آنها را قطعه قطعه نموده شكل الوار درمي

 ـ2  ـ نيمه كار كردن  اي شكل در زير دستگاه خراطـي و   هاي استوانهدر اين مرحله چوب  

مدت چند روز درهـواي آزاد قـرار        . آيد  هاي استاد، تراش خورده، به شكل كلي محصول درمي          پنجه

  .گويند نيز مي» شكل دادن قسمت بيروني«يا » اندام كردن«به اين كار . شك شودگيرد تا خ مي

 ـساخت ـ  3  قبل از تكميل، اگر كار به سـوراخ كـردن نيـاز داشـته باشـد، آن را سـوراخ        

در پايـان اگـر   . نماينـد  كنند و سپس بر روي دستگاه بسته، به كمك مغار طرح نهايي را پياده مـي            مي

شهرهاي شمالي ايـران بـه       .دهند  كاري باشد، آن را بلافاصله انجام مي        ي يا لاك  احتياج به رنگ، نقاش   

تـوان    اما مي . لحاظ وجود انواع چوب مناسب، از مراكز مهم توليدات چوبي، از جمله خراطي است             

هاي رايج بوده، تقريباً در همـه شـهرهاي ايـران وجـود داشـته                 گفت به لحاظ نياز، خراطي از حرفه      

  .كنند ها حرفه خراطي را بيشتر دارند و توليدات خود را به مردم عرضه ميوليعموماً ك. است

  

  حصير بافي

به در هـم بـافتن   جوامع اولية بشري، نياز آدمي وي را وادار در  ـ  تاريخچة حصير بافي

. مواد قابل انعطاف، براي ساختن ظروف، سرپناه، زيرانداز، وسايل شكار و حتي وسايل دفـاع نمـود                
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هـا اسـت، شـكل      هـا و شـاخه    ان هنر حصير بافي كه ساختن ظروف و اشياء از انواع تركـه            از آن زم  

   .گرفت

رو واد آلي به كار رفته در حصير بافي معمولاً در معرض پوسيدگي سريع قرار دارد، از اين                م

مصنوعات حصيري به طور قطع پيش از سـفال مـورد           . اندبيشتر توليدات كهن حصيري از بين رفته      

شده ها از حصير به عنوان قالب استفاده ميدانيم كه در ساخت سفالينه  بوده است، و حتي مي     استفاده

پيش از دوران نوسنگي، استفاده از الياف گياهي و شـاخ و بـرگ آنهـا                توان گفت   بنابراين مي . است

كـه  دهد  نشان مي  سن يابي شده،     14كه با دستگاه كربن     ه  هاي به دست آمد   نمونه. رواج داشته است  

هـاي  روشدر سـاخت آنهـا       ، و رسـد ه تا هفت هزار سال قبل از ميلاد مـي         به نُ قدمت اين حصيرها    

  .رفته است مارپيچي و بافت تابيده به كار اي همچون بافتپيچيده

 برگي نخل، پوست بعـضي  ةانواع ني، بوريا، علف، ساق ـ  حصيربافيبه كار رفته در مواد 

  . رود يگر در بافتن حصير به كار مياز درختان، تركة بيد يا درختان د

 سـوهان،  ،داس، انـواع كـارد  : نـد از ا عبـارت حصير بـافي ابزار كار حصير بافي ـ  ابزار كار 

  ...درفش، قيچي، سوزن و

درهـم بافتـه يـا    «و » مـارپيچ «حصير بطور عمده با دور روش  ـ  هاي بافت حصير روش

  .شود بافته مي» مشبك

 ـالف  ـ  روش حصيربافي مارپيچ   و »پايـه «: اين روش از دو عنـصر تـشكيل شـده اسـت       

  .رود  يا نواري كه براي دوختن آن بكار مي»باريكه«

اي  پذير و معمولاً با مقطع دايره يا بيضي است كه از دسته   اي طويل و انعطاف      قطعه »هـايـپ« 

 از مارپيچ   شود، براي بافتن سبد پس      علف، پوست درخت، چندين تركه يا تركيبي از آنها تشكيل مي          



 ٣٠

در صورت مركـب     .كنند   از جنس علف يا تراشه محكم مي       »نواري«كردن پايه به دور خود، آن را با         

روش مـارپيچ مناسـب     . كننـد   بندند و هر مارپيچ را به ديگـري متـصل مـي             بودن پايه، آنرا به هم مي     

  .هاي مدور استساختن بسياري از شكل

 ـب هم بافتن دو گـروه نـوار از   ه  اين بافت از بنوع ساده ـ   روش در هم بافته يا مشبك 

امـا  . گيرنـد   عمود بر يكديگر قرار مي»ودـپ« و  »ارـت«آيد كه معمولاً به شيوة        مادة مصرفي بوجود مي   

 و انعطـاف بـا پودهـا يكـسان        تارها از نظر ضخامت     .  قائمه خارج شوند   ةگاهي ممكن است از زاوي    

در ايـن روش، تنـوع كمـي وجـود دارد كـه در ميـزان                . دتواند متفاوت باش     اما رنگ آنها مي    هستند،

  .شود كار برده ميه اين روش در تهيه ظروف و زيراندازها ب. خورد ظرافت توليدات آن به چشم مي

استانهاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان،           

  .كنند در اين رشته فعاليت ميگيلان، مازندران، همدان، آذربايجان غربي، بوشهر 

  

  

  يـوبافـكپ

 بيـشتر در دهـستان    و ي كه در سالهاي اخير در استان خوزستان رونق فراوان يافتـه           ـوبافـكپ

هـاي   بـرگ  ، مصرفي در بافـت كپـو      ةمواد اولي . شود  شهيون دزفول و روستاهاي اطراف آن انجام مي       

گفتـه  » هلفـه «ي نـازك گنـدم كـه        هـا   نـام دارد و سـاقه     » كرتك«خشك نخل كه در اصطلاح محلي       

  .دهد  تشكيل مي،شود مي
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  بامبوبافي

 گندميان، جـزو دسـته غـلات        ةاي ني مغزدار از تير      عنوان گونه ه  در فرهنگ معين از بامبو ب     

هـايي شـبيه     متر و بـرگ    20رنگ با ارتفاع    هاي راست و محكم و بلند و خوش         صنعتي، داراي ساقه  

هاي آن عصا و چـوب دسـتي و از بـرگ آن ريـسمان و                  از شاخه برگ خرما نام برده شده است، كه        

  .بافند فرش مي

از مستعدترين نقاط ايـران بـراي رويـش گيـاه بـامبو يـا               هاي جنوبي درياي مازندران       كناره

اي حاشيه درياي مازنـدران و خـاك مناسـب از             رطوبت بسيار مناطق جلگه   . آيد  خيزران به شمار مي   

ان لاهيجان، منطقه سـياهكل، رودسـر حاشـية         ـالستـلي. شود  وب مي جمله دلايل رشد اين گياه محس     

هاي آيند و استان    از مناطق رويش بامبو به حساب مي      ... انزلي و    سفيدرود و اطراف مرداب      ةرودخان

بـه دليـل ارتجـاعي بـودن بـامبو، از آن در             . كننـد    مازندران در اين رشته فعاليت مي       و  گيلان ،كرمان

  .شود استفاده مي... تلف مانند ميز، صندلي، كلاهك چراغ، سبد و ساخت وسايل تزييني مخ

   ني مغزدار:مواد بامبو بافي

  ...انواع كارد، درفش، اره، ليسه، سوهان، قيچي و :ابزار كار بامبو بافي

هاي  بعد از اينكه بامبو بريده و خشك شد، ني بامبو را به اندازهـ  بامبو بافي  مراحل توليد

و هـاي بنـد مفـصل       سپس قـسمت  . برند  متر مي  سانتي  40  تا    35و معمولاً به طول      ،نياز طرح  مورد

 تيز آن از بين برود در مرحله بعد قطـر           ةها و لب  كنند تا برجستگي    ديافراگم را با كارد برش صاف مي      

بـر اثـر ايـن عوامـل     . دهند  و با كارد برش آنرا از طول برش مي       ،نظر تقسيم  هاي مورد   را به اندازه  آن

آيد كه داراي پهناي انتخابي و ضخامتي معادل قطر دروني و بيرونـي بـامبو                 به دست مي  هوارهايي  ز

  .شود اين زهوار مجدداً از ضخامت به دو قسمت تقسيم مي. باشد
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و نوع آن ضخيم باشد زهوارهاي حاصله باز هـم از ضـخامت             چنانچه جنس بامبو مرغوب     

متـر آن را در پاتيـل آب         ميلـي  8/0مت زهوار بـه     پس از رسيدن ضخا   . شوند  به دو بخش تقسيم مي    

آورنـد و      پهنـاي لازم درمـي      بـه   آن را  ،»يـك پهنـاكن   «خيسانده و بعد از نرم شدن به كمك دستگاه          

كـالايي كـه     ضـخامت زهـواره موردنيـاز        آن را به اندازة   » كنيك ضخامت «ه وسيلة دستگاه    مجدداً ب 

محصول بامبو براي بافت آمـاده اسـت كـه در سـاخت             در اينجا   . رسانند  را دارند، مي   قصد توليد آن  

شعاعي، بافت حصيري و خورشيدي     هاي زير و رو، بافت شش ضلعي ، بافت          انواع وسايل از بافت   

   .شود استفاده مي

  

   چيغ بافي

هاي باريك ساتزند و جلـوي در اتـاق آويـزان كننـد،              كه آن را از ني     چيغ پرده مانني است   

 چيغ بـا اسـتفاده از اليـاف         .زنندچادر مي در اطراف   عشاير  ادر است كه     متعلقات سياه چ   همچنين از 

شـود،    اي مواقع با استفاده از نخ پشمي رنگي بافتـه مـي              و در پاره   ،و همچنين از موي بز    ) ني(گياهي

  .صورت هندسي استه سبب ماهيت بافت آن به نقوش در چيغ بضمناً 

 ـ      ردر كاربردهاي ام    پارتيـشن منـازل آپارتمـاني اسـتفاده         ةوزي از تكنيك بافت چيغ در تهي

ي آن نقـشهاي متفـاوتي بـه        رو سانتيمتر اسـت كـه       150 و بافتي حصيري به پهناي تقريبي        ،شود  مي

  .شود هاي رنگارنگ پشمي ايجاد ميوسيله نخ

ها فراهم نموده سپس آنرا   چيغ، ني لازم را از اطراف رودخانهةبراي تهي چيغ ـ   توليدةشيو

-پهناي هر قسمت نزديك به يك سانتي      كه   طوريه  نمايند ب    چهار قسمت تقسيم مي    تركانند و به    مي

  .شود براي بافت استفاده مي) كه معمولاً رنگي است( بعد از نخ پشمي ريسيده شده ،شود متر مي
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 محصول را يا به خاطر ةنظر براي تهي  طرح مورد.بافندگان كه معمولاً از زنان عشاير هستند     

  يا و. بافند  هاي متفاوت تقسيم نموده و هر ني را بر طبق آن مي           آنرا به قسمت  هني  طور ذ ه  داشته و ب  

 كـه در مـورد زنـان        ،كننـد   پيچي مي   اينكه طرح را روي كاغذ ترسيم كرده و هر ني را روي نقشه نخ             

  .چادرنشين حالت اول بيشتر صادق است

هايي نظيـر شـير،     ه و نقش  باشند گوناگون و زيبا بود      كه تماماً اصيل و سنتي مي     ها  اين طرح 

 عـدد نـي اسـت كـه در          32شـود شـامل       اي كه بافته مي     هر دسته  .شود   شامل مي  را ... آهو، گوزن و  

 عـدد   32. شود  متر مي  سانتي 5/1طور معمول   ه   عرض چيغ ب   .بافند  هم مي ه  ها را ب    صورت لزوم دسته  

  .سته تشكيل شده است د6 متر از 5/1 × 2متر خواهد بود و يك عدد چيغ  سانتي50آن قريب 

ترتيـب نقـش ظـاهر        بافنـد و بـدين      بافان كنار يكديگر مي     ها را بعداً مانند پرده      بافان ني   چيغ

  .گردد ديوار قابل استفاده مي پرده يا صورت ه شود و چيغ ب مي

از چيغ در زندگي    امروزه   ،ها   قابل تغيير بودن فواصل ني     هاي چيغ و نيز   نظر به زيبايي طرح   

بيـشتر در   چيـغ بـافي      .اسـتفاده نمـود   تـوان   مـي ... وان پرده، پاراوان، پوشش ديـوار و        شهري به عن  

  .استانهاي قزوين و كرمانشاه رواج دارد

   

  

  مرواربافي

اسـتان گـيلان    هـاي   اي از بخش    سابقه چنداني ندارد و طي سالهاي اخير در پاره        مروار بافي   

 نام دارد و كشت آن در اطراف تهـران و در            »مروار«هاي باريكي كه       به كمك تركه   . است رواج يافته 

چراغ، اي، مبل، ميز، كلاهك آباژور، حباب          سبد، جاميوه  :مناطق سولقان رايج است، مصنوعاتي مانند     
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مرواربـافي در    .شود كه از نظر شكل و ظاهر شبيه محـصولات بـامبو اسـت               توليد مي ... جاي نان و    

  .دران و تهران رواج داردهاي مركزي، همدان، ايلام، گيلان، مازناستان

: ماننـد  مـواد ديگـري   زهاي مـروار ا  مرواربافي علاوه بر تركه مروار بافي ـ  مواد موردنياز

  . شود هاي سيمي استفاده ميلايي، انواع ميخ، روغن جلا و مفتول تختة سه

اره، دنـده، چكـش،   : ازانـد ابزار آلات توليـد مـروار عبـارت   ابزار موردنياز مروار بافي ـ    

   . قيچي باغباني وانبردست، گاز انبر

باشد رنگ آن زرد است و وقتـي كـه روغـن جـلا          هاي خاص خود مي   مروار داراي ويژگي  

پس از بافتن   . آيد و نوع نامرغوب آن بيشتر به رنگ سياه و سبز است             خورد به رنگ طلايي درمي      مي

 اثـر تـابش نـور آفتـاب         دهنـد تـا در       ساعت در معرض آفتاب قـرار مـي        48مروار آن را نزديك به      

  .هاي مروار به رنگ طلايي درآيد تركه

دگر و في و تركه بافي تقريبـاً مـشابه يك ـ  بافي، مرواربا شيوة كار چيغ مروار ـ   توليدةشيو

 درخت را كه مـادة اوليـة مـورد          ةبه اين طريق كه بافندگان ابتدا ترك      . شبيه بافت شعاعي بامبو است    

هايي را كه قابليت تقـسيم شـدن بـه دو، سـه يـا چهـار                   از تركه مصرفشان است انتخاب و آن تعداد       

هـاي موردنيـاز درآورده و در       قسمت را دارند ابتدا، برش طولي داده و سپس از نظر اندازه به طـول              

هـا در   در مرحلة بافت، ابتدا چهار عدد از تركـه    . پذير و قابل استفاده شود      خيسانند تا انعطاف    آب مي 

گيرد تـا     قاطع روي آنها قرار مي    ه و تعداد چهار يا پنج تركة ديگر بصورت مت         كنار يكديگر قرار گرفت   

  .تشكيل يك ستاره هشت پر را بدهد

هاي نـازك عمـل بافـت را بـه            ي باريكتر مهار شده و بافنده با تركه       اه   تركه ةگاه به وسيل  آن

يي كه اه لاي تركه از لابهها را بطور يكي در ميان   و تركهنمايد،ميشيوة يكي از زير، يكي از رو آغاز     
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اين كـار را تـا تكميـل قـسمت كـف             و   ،دهد  طور متقاطع روي يكديگر قرار گرفته عبور مي       ه  قبلاً ب 

بعد از پايان كار بافت قسمت كف، در محلـي كـه            . كند   كه توليد آن موردنظر است تعقيب مي       شيئي

بافت حالت مارپيچي داده و كـار را        كار بافته شود عموماً صنعتگران به       قرار است از آنجا به بعد لبة        

هايي را كـه در       صورت مارپيچ درآورده و سرتركه    ه  دهند و انتهاي كار را نيز ب        به شيوة قبلي ادامه مي    

  .كنند واقع حالت تار كار را دارند به داخل قسمت مارپيچ خم مي

   

  

  كاري چوب نازك

هرهاي اروميه و سـنندج و      رونق ش   چوب از جمله صنايع دستي پر      كاري  يا ريزه كاري    نازك

  .نظر است رشت است و اساس آن روكش كردن قطعات چوبي آماده شده بر اساس طرح مورد

خـوري، زيـر      كاري چوب بسيار متنوع بوده و شامل انواع سيني، شـكلات            محصولات نازك 

  .شود مي... سيگاري، ظروف مخصوص ميوه و 

 مـي تـوان بـه چـوب گـردو و            كاري چوب   هاي رايج و مورد مصرف نازك     از جمله چوب  

 اردبيـل، قـم،     ،آذربايجـان غربـي   : ند از ااستانهاي فعال در اين رشته عبارت      .كردچوب گلابي اشاره    

  . همدان وكردستان، گيلان، مركزي
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  كاريمشبك 

چنانچـه بـر    . .راخ تعريف شده اسـت    .دار، مانند پنجره و سوراخ سو      به معناي شبكه   مشبك

» هنر مشبك چـوب   «اك، ايجاد شود     شبكه، سوراخ سوراخ و شب     ةيي به گون  هاروي اثر چوبي، طرح   

شود، تـا طـرح       براي انجام كارِ مشبك، معمولاً فضاهاي منفي طرح، بريده و خارج مي           . آيد  پديد مي 

يكنواخـت باشـد،     تر و غير  ظريف) ها  شبكه(ها    هر چه سوراخ  . اصلي بصورت مشبك به وجود آيد     

  .در آثار مشبك؛ شكاف، ترك و روزنه نبايد وجود داشته باشد. رود زيبايي و ارزش كار بالاتر مي

هاي اوليـه از غارنـشيني بـه صحرانـشيني      از زماني كه انسان.هنر مشبك قدمتي ايراني دارد  

اي از    پنجـره براي روشـنايي داخـل كلبـه        . روي آوردند و از سنگ براي خود چهار ديواري ساختند         

پوست حيوان، چوب، برگ يا سنگي كه سوراخ سوراخ شده بود، تعبيه كردند تا ضمن جلوگيري از                 

. كم اين سوراخها به اشكال هندسي تبـديل شـد     كم. ورود سرما تا حدي روشنايي كلبه را تأمين كند        

ايـن هنـر    .  كـرد  توان مشاهده   مي... امروزه آثار مشبك را بر درها، منابر، مساجد، ظروف مختلف و            

هاي گوناگون و عاج  شود و معمولاً بر روي چوب ها و وسايل تجملي بكار برده مي      براي تزئين قاب  

كـاري    در دنياي امروز براي هنر چـوب و مـشتقات آن از جملـه مـشبك                .گيرد  و استخوان انجام مي   

هـاي مـشتق    شتهكاري و ساير ر      منبت ةارزش و اهميت خاصي قائلند، به همين جهت آثاري در زمين          

  .شده از آن مانند مشبك و معرق عرضه شده و با استقبال فراوان روبروست

استانهاي خراسان رضوي، خوزستان، آذربايجان غربي هرمزگان، همدان، اردبيـل، اصـفهان،            

  . فارس، قزوين، قم و كرمان در اين زمينه به فعاليت مشغولند،بوشهر، زنجان، سمنان
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، تخته  مويي كمانه، اره:ند ازا ابزار موردنياز مشبك عبارتكاري ـ   مشبك ابزار مورد نياز

  . چكش، سمباده، چسب چوب، چسب كاغذي، انبردست و ميز،هيا فلز، متّ

 ـ  به گونه باشداين وسيله بايد قابليت انعطاف داشته ـ  كمانه  ـ ه اي كه بتوان ب  ةراحتـي دهان

ر چه ابعاد كار بزرگتـر باشـد نيـاز بـه كمانـه              ه. مهره را در آن محكم كرد     آزاد به هم نزديك و يك       

  .بزرگتري داريم

 ـاره بري بايد پا ملخـي   چوبمويي اره . بري و فلزبري دارد  اره مويي دو نوع چوب مويي 

  .اش خالي باشد معني كه يكي از دو دهانه  بدين. باشد

 ـتخته اما امـروزه  شد كه از هر نظر خوب بود   سه لايي از روسيه وارد مية در گذشته تخت 

  .شود اين چوب در سلماس توليد مي

  .شود  براي كار روي فلز از ورق آلومينيوم نازك و مس استفاده مي ـفلز

 ـمته كـار    كـه بـراي ايـن   ،قـي ردسـتي و ب :  براي سوراخ كردن است و انواع مختلفي دارد 

  .توان از درفش يا ميخ نيز استفاده كرد مي

  .شود ايان از سمباده مي براي تميز كردن كار در پ ـهسمباد

  .كنند  چسب را رقيق كرده و براي چسباندن طرح روي فلز استفاده مي ـچسب چوب

 ـ3آرد سريش شود و مزيت آن نـسبت    اين ماده نيز براي چسباندن روي چوب استفاده مي 

  .شود راحتي پس از پايان كار پاك ميه به چسب چوب آن است كه ب

 ـچسب كاغذي سمت بهتر است آن را در محل خود گذاشته با چسب  پس از بريدن هر ق 

  .كاغذي آن را نگه داريم تا از شكستن در هنگام برش و سمباده زدن جلوگيري شود

                                                 
ريشة آن را پس از . اي و ريشة ضخيمهاي خوشهتيز و گلهاي دراز نوكها، داراي ساقة ساقة كوتاه و برگ ـ گياهي است از تيرة سوسني2

 .برندكنند و براي چسباندن كاغذ و چيزهاي ديگر به كار ميدن آرد ميخشك كر
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 ـميز  و وسط تخته شكافي به ، بايد ميزي انتخاب كنيم كه دست براحتي زير آن قرار بگيرد 

  . سانتيمتر داشته باشد1×2اندازه 

  :استمشبك دو نوع  ـ انواع مشبك

  .شود پارچه و بدون استفاده از چسب كه با كمي اتصال موقع برش از هم جدا نمي يك ـ1

اي چـسبانيده    يـا تختـه   شود و سپس روي پارچـه   جدا يعني قطعات جداگانه بريده مي  ـ2

  .گويند شود كه به آن نازك كاري مي مي

  :كنيمل ميبراي انجام كار مشبك به ترتيب زير عم كاري ـ مراحل انجام مشبك

 ـالف  ـ طراحي  بايـد هنرمنـد    كـه  ، اسـت يا طـرح اوليـه   انتخابي و ابتدائي ة پروژ،طراحي  

  .موضوع و ايده را بر روي صفحه كار منتقل كند

 ـري و موزائيككا  ـ معرق ب  استخوان و  همراه با عييهايي به رنگ طب قراردادن چوباز   

 ايجاد يك سري طرح و هارموني زيبا و بديع ماننـد   و، آنهانهم آميخته در كنار هم و ب... صدف و  

  .آيد دست ميه ب... و مينياتور و ) گل و مرغ(نقوش مختلف هندسي و برگ اسليمي 

  .اين فن جزء اصول مقدماتي آموزش فرآيند هنرهاي چوبي است ـ  درودگري ـج

 ـد  ـكوبي كاري و رويه  رنگ   علاوه بر ،كوبي و زيرسازي مشبك و منبت كاري و رويه رنگ  

  .دارد مصون و محفوظ مي) رطوبت و گرما(افزودن بر زيبايي كار، چوب را از گزند آفات 

ي و اصول آن وشنويس اگر هنرمند مشبك كار با طراحي و خوشنويسي ـ  طراحي و خهـ ـ  

  .كند تري پيدا مي حاصل كارش معناي ظريف،آشنايي داشته باشد
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 ـ اغلب براي تزئين و زيباسـازي درهـا و    بك كاريهنر مش ـ   كاري  كاربرد هنر مشبكو 

هـا و تابلوهـاي    تجملـي، قـاب  ي  ـ وسايل زينت، متبركهبقاعها، اماكن معتبر، هاي مساجد، كاخ پنجره

  .شود كار گرفته ميه ب... ها و لوسترها و نفيس خوشنويسي، انواع پاراوان

يمي، ختايي خطوط و هاي اسلطرح و نقشه مشبك اغلب از طرح ـ   مشبك طرح و نقشه

هـا از      درهـا و پنجـره      كـاري  در مشبك . شود  نقوش هندسي و انواع خطوط خوشنويسي انتخاب مي       

درگذشـته اغلـب فـضاي بـين        . شود  استفاده مي ... هاي متداول معماري، دروگري و        انواع گره چيني  

  .گفتند مي» قامه«ها را در   گره

چـسبانند يـا طـرح را كـاربن روي      ي كار مي اصلةابتدا طرح را بر روي زمين ـ  شيوة توليد

گذاري روي طرح نقاطي را       پس از دقت نظر و بررسي جوانب امر و علامت         . كنند   منعكس مي   زمينه

سپس با اره مويي با كمانه متناسب       . كنند  ته سوراخ مي   م براي بريدن مشخص و نقطه شروع كار را با        

طوط اضافي بريده شده و طرح اصـلي يـك تكـه            برند تا خ    نظر را به آرامي مي     نقاط و خطوط مورد   

ده شـده روي زمينـه      ي و محكم كردن مشبك بر     ،پس از اتمام اره كاري    . بصورت مشبك كامل درآيد   

سپس با مواردي مثل سيلر و كيلر سـطح         . كنند   و با استفاده از سمباده آن را صاف مي         ،زاويه كار زده  

  .دهند كار را براي جلوه و جلاي بيشتر صيقل مي

به پائين باشد در حين     ها به طرف جلو و از بالا          ريقه قرار گرفتن اره بايد طوري باشد كه دنده        ط

. چـسبد   گيرد و كمانه بـه بـدن مـي          صورت عمود قرار مي   ه  مانه موازي با زمين و اره كاملاً ب       انجام كار ك  

رچه و سوزن   باشد مانند حالت پا     بنابراين در محل ثابت است و تخته با كمك دست چپ در حركت مي             

 ةبراي جلـوگيري از شكـسته شـدن اره در گوش ـ          . گيرد  ها كاملاً روي خط انجام مي       برش. چرخ خياطي 
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. كم حركت داده تا محلي براي اره باز شود و سپس به برش ادامـه داد             لازم است تخته را كم     ،زواياي كار 

  .شود شيده مياي است كه روي آن ك رحله پايان كار سمباده زدن و دوختن مقوا و پارچهم

  

  

  سازهاي سنتي

صـداي وزش بـاد، برخـورد بـرگ درختـان بـا يكـديگر، آواي        ـ چة ساز سازي  تاريخ

 قبل از داشتن     و پرندگان، صداي موج دريا، آبشار و اولين نواي موسيقي بود كه انسان قبل از تاريخ              

ر ديگر ارتباطش را     حنجره خود در حين كار، با      ةاو با تقليد از طبيعت به وسيل      . خط و زبان شناخت   

  .كرد با طبيعت تكرار مي

با دميدن در شاخ يا استخوان تو خالي حيوانات، تنه پوك و تو خـالي درختـان يـا صـدف                     

تري ايجاد كرد كه براي اعلام خطر، ايجاد ارتباط و خبررسـاني يـا                موجودات دريايي، اصوات قوي   

  .برانگيختن ترس در دل دشمن و حيوانات وسيله مناسبي بود

ة تو خالي   با ضربه زدن بر تن    . شايد اولين سازهاي ابداعي انسان بود     ) سازهاي بادي (ها  بوق

و يا بـا    ) اي پوستي   سازهاي كوبه (و كشيدن پوست حيوانات بر روي آن        ) اي  سازهاي كوبه (ان  درخت

 و بعدها استفاده از كدوي خشك يا پوست نارگيل در قسمت انتهايي             ،به ارتعاش درآوردن زه كمان    

اين اصوات در   . آمد  اصواتي پديد مي  ) سازهاي زهي (كمان، جهت پايداري و تشديد صوت حاصله        

اي پيدا كرد و به سرعت مراحل تكامـل خـود را              رزم، مراسم آئيني و بزم بشر نخستين، جايگاه ويژه        

  .طي كرد
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نقوش موجود بر روي سفالهاي پيش از تاريخ در مناطق مختلف ايـران ماننـد تپـه سـيلك                   

گوياي وجود مراسم آئيني است كه در آنها        ... آباد قزوين و      ان، چشمه علي شهر ري و اسماعيل      كاش

 بيانگر رواج چنگ در ايران      . م. ق 3400مربوط به   تصوير مهر چغاميش    . شود  نقش ساز نيز ديده مي    

 موجـود   البته اسناد . اي براي ديگر سازهاي زهي بوده است        ظاهراً اين ساز پايه و الگوي اوليه      . است

 كـه    و ظروفي  ها در تصاوير حجاري   .اند  اند كه چنگ داشته     حاكي است كه مصريان اولين ملتي بوده      

هـا و نيـز وجـود موسـيقي         از زمان هخامنشي و ساساني بجاي مانده، اهميت موسيقي و موسيقيدان          

  .مذهبي، رزمي و بزمي به وضوح مشهود است

 چنگ، بوق، سرنا، شـيپور، نـاي،        ،بط، تنبور ، بر )ژكيغ(كرناي، رباب   در اين دوره سازهاي     

به طبقة سـوم جامعـه تعلـق        ) ها  نوازنده(ارغنون، دف، چغانه و قاشقك رايج بوده است و خنياگران           

سـازها، نحـوة      هاي كوچك بدست آمده از شوش با نام نوازندگان، فرم           از مشاهدة مجسمه   .اند  داشته

ديهي است سازها به مرور و طي مراحـل مختلـف           ب. توان آشنا شد    بدست گرفتن و جزئيات آنها مي     

در ) هـاي محلـي     بزمـي يـا گونـه     سـازهاي رزمـي، مـذهبي،       (اند و بسته به كاربرد آنهـا          تكامل يافته 

 حد فاصل دوره ساساني تـا       .اند  هاي مختلف تاريخي، نشيب و فرازهاي گوناگوني را طي كرده           دوره

از دوره صفويه به بعد نيز شواهدي كه        . ردخو  صفويه تحول چنداني در ساخت سازها به چشم نمي        

دال بر وجود انواع سازها و سير تكامل برخي از آنها است منحصر به وجود نقش برخي سـازها در                    

  .باشد ها و مينياتورها مي ديوار نگاره

بزه ميـدان   در زمان ناصرالدين شاه قاجار با تأسيس دارالصنايع واقع در جنـوب شـرقي س ـ              

 هنرمندان سـازنده    ،هاي مختلف هنري    هنرمندان در فنون و رشته    از  مدن گروهي    با گردهم آ   تهران و 

   .اند ، حاج طاهر خاچيك، هامبارسون، يحيي و سيدجمال حضور داشتهاالله ساز چون استاد فرج



 ٤٢

هـا و آئـين مختلـف، در فرهنـگ          از آنجا كه موسيقي به عنوان يكي از اركان مراسم جـشن           

اي داشـته، سـاخت سـازهاي ايرانـي نيـز همـواره از                 جايگاه ويژه  بومي، مذهبي و ملي اين سرزمين     

گـرا و مبتكـر در سـاخت سـازهاي            مراتب خاصي برخوردار بوده است و حضور هنرمنداني كمـال         

شـمالي، رضـوي،    (ساز سنتي در اسـتانهاي اردبيـل، ايـلام، خراسـان             .خوبي مشهود است  ه  ايراني ب 

، كرمانـشاه، زنجـان، سـمنان، مازنـدران خوزسـتان،           )شـرقي، غربـي   (، كردستان، آذربايجان    )جنوبي

  .هرمزگان و همدان رواج دارد

فلزي، سفالي، چـوبي و از لحـاظ   : سازهاي ايراني از حيث جنس به سه گروه ـ  انواع ساز

  :شوند تقسيم مينوع و شكل توليد صوت به سه گروه

، كمانچه، )اي زخمه(نون تار، عود، تنبور بربط، رباب، قا تار، دوتار، سه ـسازهاي زهي  ـ 1

  .)كوبشي ـ زهي(سنتور ) اي آرشه(سرود 

انبـان، كرنـا، بالابـان دوزلـه، سـرنا، نفيـر، دونيـه و         ني، ني فلوت، ني، قره ـ  سازهاي بادي

  .شمشال

   دايره، دهل، تنبك، نقاره، سنج، طاس و دف ـ) ايكوبه (ايضربهسازهاي 

 آن و طبعاً به ساخت صحيح و دقيقـي          صداي حاصل از يك ساز به جنس و شكل ساختمان         

گـري يـا      ريختـه «برنج يا مس هـستند بـه طريـق          سازهاي فلزي كه معمولاً از جنس        .آن بستگي دارد  

گـل  (سازهاي سفالي، همانطور كه از نام آن پيداست از جنس سـفال              .شوند  ساخته مي » كاري  چكش

هاي پوستي و فاقد پوسـت از         اسها و سازهاي بومي مانند ط       تنبكبرخي  . دشون مي) رس پخته شده  

  .شوند سفال، دستي يا با چرخ، ساخته مي
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اين گروه از سـازها بيـشترين و        . شوند  ساخته مي » تراش و برش  «سازهاي چوبي، به طريق     

دهد و آنجا كه سخن از نواختن يـا سـاختن سـازهاي ايرانـي              ترين سازها را در خود جاي مي        متنوع

اي به  اكثريت سازهاي زهي و برخي سازهاي ضربه. گردد داعي مي بيشتر اين سازها در ذهن ت،است

  .شوند اين روش ساخته مي

  : در ساز سازيمواد و مصالح مصرفي

  اه، افراي گردو، سنجد، توت س انواع چوبِـالف 

  استخوان براي نصب روي دستهـ ب 

   چسب يا سريشمـ ج 

   شاخ قوچ براي ساخت خرك، سيمگير، شيطانكـ د 

  ت گوسفند پوس ـ هـ

  : ساز سازيوسايل و ابزار

   . سازهاة داخل كاسبراي كندن و خالي كردن مغار گلويي ـ

بـراي تـراش روكـار و       هاي بزرگ، متوسـط و كوچـك           اندازه درـ    معمولي نجاري  يشـةت

  .شكل دادن

   . ـ براي درآوردن فاق و وصل دستهاسكنه

     تَر بري و خشك بريةار

ن كاسه، فاق زبانه كاسه و بريدن و درست كردن خرك، بريـدن  براي درز كرد ة كماني ـ  ار

  . ساز هاي روي دستهكردن استخوانو درز 

   بغل ة خشتي، رندة رند ـهاي معمولي نجاري رنده 
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 ـ     :رود و شامل   به كار مي   دار  براي سازهاي كاسه  ـ كه    هاانواع قالب   ة قالب كاسه، قالـب دهن

 نقاره تا محل وصل دسته به كاسه، قالـب          ة، قالب از لب   )رهنقا( كوچك   ة كاس ة بزرگ، قالب دهن   ةكاس

  .گيرسر پنجه و قالب سيم

پارافين غيـر خـوراكي مـايع،     لاك طلايي، ،الكل صنعتي نود درجه ـ  آميزي ساز لوازم رنگ

  )نرم(آج متوسط و آج ريز با باده كاغذ سن

  براي رنده كردن و شكل دادن  ـدوراهي

  طر كاسهگيري ق براي اندازهـ  انبرك

  .قاشقي و نيم گرد ترسابي، خشك سابي،: سابي ـ انواع چوبچوب ساب

  . ـ براي تحت فشار قرار دادن دو قسمت)گيره بزرگ( قيد

، ليسه معمـولي و نـيم گـرد       ،  كش نجاري   خط،  كش فولادي   خط،   پرگار ،كوليس، گونيا 

از ديگـر  ، اي بـه ريـسمان باريـك پن   و دريل شتر گـردن ، دريل دستي،   روميزي ةگير،  كاسه ساز 

   .هاي ساز سازي هستندوسايل و ابزار

  

  :گيرد ت ميساخت ساز به دو روش صور ساز ـ روش ساخت

 ـ ـ ساز يك تكه 1 شوند، ابتدا هنرمند الگـوي اوليـة    پارچه ساخته مي در سازهايي كه يك 

بوسـيلة اره   مطابق اين الگو، اضافات چـوب       . كند  را به روي چوب منتقل مي      ساز را تهيه كرده و آن     

شـود،    داده مـي  هاي بيرونـي سـاز شـكل        ابتدا قسمت . شود  فلكه يا مغارهاي مختلف تراش داده مي      

از سـازهايي كـه بـه ايـن طريـق سـاخته              .شود  هاي داخل، از جمله كاسة ساز خالي مي       سپس قسمت 

  . و كمانچه اشاره كردتار، تنبور، دوتار ن به تار، سهتوا شوند مي مي



 ٤٥

هـاي  هـا در قالـب    سـپس تركـه  ،دنشـو  هاي چوب از قبل آماده مي  تركهـ اي ساز تركه ـ  2

را آلومينيومي كه شكل كاسه ساز را دارند، تحت فشار معين و طي مراحل مختلف شكل كاسة ساز                  

رم كلي ساز را دارد در كنار هم قرار گرفتـه و بـه              لب اصلي كه ف   ها بر روي قا     تركه. گيرد  به خود مي  

  .شوند ر متصل مي سريشم به يكديگوسيلة

بعـد از سـاخت و پرداخـت،        . گيـرد   اي به اين روش صـورت مـي          سه تارهاي تركه   ساخت

بنـدي و سـيم انـداختن،         شود و در مرحلة بعدي پـرده        سطوح ساز به وسيله لاك و الكل پوشيده مي        

صـورت  ) رگـلاژ (و در مرحلة آخـر تنظـيم صـدا          . گيرد  ها انجام مي  هاي كوك و خرك     تعبية گوشي 

از شكم در انتهـاي سـاز،   ... اكثر قريب به اتفاق سازهاي زهي مانند تار، سه تار، كمانچه و          . ردگي  مي

  .اند تشكيل شده) ها محل قرار گرفتن گوشي(گردن يا دسته و سر 

شود و به موازات طول ساز، شـكم و گـردن را              ها با تعداد مختلف در ته ساز ثابت مي          سيم

تـار و   (در برخـي سـازها شـكم دو قـسمتي اسـت              .شـوند    مي ها پيچيده   طي كرده و به دور گوشي     

 ةو گاه بر روي يك يا دو قسمت آن پوست كشيده شده است كه غالبـاً از پوسـت شـكمب                    ) كمانچه

گـاه فلـزي و گـاه از        . ها در سازها متفـاوت اسـت      شكل و جنس مضراب   . گوسفند تهيه شده است   

كمان از يك ميله نازك، دراز ولي محكـم از          آرشه يا   . جنس شاخ يا پلاستيك و گاه از پر مرغ است         

  .يي براي الصاق يك دسته، تعبيه شده استا هشود كه در دو سر آن پايه جنس چوب ساخته مي
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  صنايع فلزي

، 4شناسي در نقاط تاريخي ايران از جمله بمپـور  هاي باستانكاوشپيدايش فلز ـ   ةتاريخچ

د هفـت هـزار     دهد كه مردم اين نـواحي از حـدو           نشان مي   ، تپه سيلك و تپه زاغه     6ابليس  ، تل 5شهداد

ايـن مـردم در ابتـدا بـا كوبيـدن           . انـد    مسي آشنا بوده   ه ويژه اشياء   فلزي، ب  سال پيش با ساخت اشياء    

  و آوردند، در مي  اي چون كاسه    اي سنگ بر روي يك صفحه مسي، آن را به شكل ظروف ساده              قطعه

  .اختندس  اشيايي نظير خنجر و سنجاق ميهمچنين

دنـد و   پس از كشف فلزات ديگر، فلزكاران با افزودن قلع به مس آلياژ سختي به دست آور               

آثـار  . رسـد    سال قبـل از مـيلاد مـي        3000 آغاز شد كه قدمت آن به حدود         7به دنبال آن عصر مفرغ    

  .مفرغي زيبايي از اين دوره در لرستان باقي مانده است

 هنـر فلزكـاري تحـول يافـت و          ،هخامنـشي ها و تشكيل حكومـت      با قدرت گرفتن پارس   

. هاي بعد نيز اثر گذاشت      اي در صنعت اين دوره پيدا كرد تا حدي كه در فلزكاري دوره              جايگاه ويژه 

 از فلزات مختلف مانند مفرغ، طلا، نقره و آهن اهميت فلزكاري در اين دوره را نـشان                  ءساخت اشيا 

  .دهد مي

ري بود كه هنر مردمي را نيـز تحـت تـأثير خـود              هنر فلزكاري در دورة ساساني هنري دربا      

اي بـا نقـوش پرنـدگان و تـصوير            ترين آثار به دست آمده از ايـن دوره ظـروف نقـره            مهم. قرار داد 

                                                 
 . ـ محلي در بلوچستان4
 . ـ محلي در حاشية كوير نزديك كرمان5
 .هاي كرمان ـ محلي در بخش مركزي  رشته كوه6
. بهتـر از مـس خـالص اسـت         كه از لحـاظ صـنعت        ،رنگ، زرد و نارنجي   هاي مختلف سرخ، سرخ كم    ـ آلياژي است از مس و قلع به رنگ        7

 درصـد  60ها آن است كـه   بهترين مفرغ . رودديگر ادوات به كار مي    ساخت  سازي و   گري و مجسمه  شود و در ريخته   زودتر از مس ذوب مي    

 ).فرهنگ عميد(در عربي مفرَغ گويند به معني فلز در قالب ريخته شده .  درصد آن قلع باشد40مس و 



 ٤٧

پهلـوي  خـط    هايي به پادشاهان در حال شكار است كه تعدادي از آنها زراندود شده و داراي نوشته             

  .شد نات ساخته ميهمچنين انواع ظروف به شكل مجسمه حيوا. باشد مي

حكام اسلامي در ايـران، هنـر       . در اوايل دورة اسلامي استفاده از آلياژهاي مختلف رايج شد         

  .ند ساساني را ترويج نمودند و به تقليد از آن، ظروف مختلف فلزي ولي بدون نقش ساختةدور

فـرم  تفـاوت در    . بويژه در خراسان پيشرفت زيادي كرد      به   در دورة سلجوقي هنر فلزكاري      

ك و متـراكم     كوچ ـ هايهاي عمودي در بدنه و گردن آنها، جايگزين شدن طرح         ها و ايجاد خط   تنُگ

هـا در تقـسيمات مـشهور بـه           نوشـته   ها و خط  به جاي نقوش منفرد دورة ساساني، استفاده از پيچك        

 ، تصوير چارپايان و پرندگان و نقـوش حيـواني و          وط كوفي و ثلث و نسخ     بازوبندي، استفاده از خط   

  .هاي هنر فلزكاري دورة سلجوقي استتدريج تصوير انسان در حال نواختن موسيقي از ويژگيه ب

 غـازان خـان      قمـري،  ، در قرن هـشتم هجـري      قتل و غارت  بي و   در دورة مغول بعد از خرا     

هنرمندان فلزكار تحت حمايت او در شهرهاي موصـل، ديـار بكـر، حلـب و                . سوريه را اشغال كرد   

ارتباط فلزكاران ايراني با هنرمندان اين      . س مراكز بزرگ فلزكاري را تأسيس كردند      بعدها تبريز و فار   

ين روي فلـز تغييـر زيـادي     ئهـا و تـز    مناطق، تغييراتي در هنر فلزكاري ايجاد كرد، اما اصول، شـكل          

  .نيافت

ين طلاكـوبي    نفيـسي بـا تـزئ      در دورة صفويه علاوه بر آلياژها، از آهن و فولاد نيـز اشـياي             

لزي مورد توجه قرار گرفـت و       هاي ف هاي جديد براس ساخت ظرف    در اين دوره شكل   . شدساخته  

با بدنة كروي و گردن و دهانة گشاد، كاسـه و           ساخت تنگ   . ين آنها نيز تغييراتي به وجود آمد      در تزئ 

 هاي اسليمي كه  استفاده وسيع از نقش   . اند  هاي فلزي از اين جمله    هاي قلع اندود و انواع قلمدان     قدح

شد، استفاده از نقش انسان و حيوان، نوشتن كتيبـه و شـعرهاي               با ظرافت و دقت بيشتري ترسيم مي      

  .هاي فلزي در اين دوره استفرين ظسي به خط نستعليق از ويژگيهاي تزئفار



 ٤٨

 سيني، دوري، كاسه، آينـه و شـمعدان و بـسياري            : فلزي بسياري چون   تا چندي پيش اشياء   

. شـد   ين هر يك از آنها نيز متفاوت بـود، سـاخته مـي            هاي ساخت و تزئ   ابزار و لوازم ديگر كه روش     

هاي گوناگون،    آوري در رشته    هاي چند هزار ساله و پيشرفت دانش و فن          امروز نيز با توجه به تجربه     

هنرمندان زيادي با استفاده از فلزاتي چون طلا، نقره، مفرغ، برنج، مس، ورشو و فولاد بـا سـاخت و    

دواتگـري،  مـسگري،   : ها عبارت اسـت از      اين رشته .  بسيار زيبا اشتغال دارند    اشياءو  ها  تزيين ظرف 

سـازي،   چاقوسازي، قفل كوبي، ميناكاري،     سازي، فيروزه  مليلهگري، طلاكوبي، زرگري،      زني، كوفته قلم

شمشيرسازي، خنجر سـازي، سـپر سـازي، نيـزه سـازي،            اسلحه سازي،   : ابزار و ادوات جنگي مانند    

  .شود ترين آنها اشاره ميروش ساخت مهمتاريخ پيدايش و  كه به ...و  زيخود ساكلاه

  

  مسگري

-شود، و كاملاً چكشگراد ذوب مي درجة سانتي1083قرمز رنگ كه در مس فلزي است 

ت هم به صورت تقريباً خالص، و هم همراه عمس در طبي.  و مفتول شدن استقخوار و قابل تور

  . گرددها جدا ميشود و به سهولت از ساير كاني يافت ميهاي ديگر به فراوانيبا كاني

 انـسان  ها در تاريخ تكاملي زندگيمس يكي از شاخص ـ   در ايرانتاريخ پيدايش مس

شده ،  اين فلز يكي از سودمندترين فلزات و احتمالاً اولين فلزي است كه توسط بشر شناخته                . است

  . گرفته شده استو در ساخت وسايل به كار 

ترين قطعة مسي كه توسـط انـسان تغييـر شـكل يافتـه، از مـس طبيعـي بـوده و در                       يميقد

تركيه متعلق به اوايل دورة نوسنگي است كه قدمت آن به حدود هزارة هـشتم قبـل از                  » چايونو تپه «

 قطعاتي از اشياء مسي متعلق      »تپة علي « و   »گنج دره «هاي باستاني   در ايران در محوطه   . رسدميلاد مي 
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عـصر  . لاد قدمت دارند  يسال قبل از م    هزار   6  تا  7اند كه بين    به دست آمده   ة نوسنگي ايران  به دور 

باشد، و مبين زماني است كه انـسان از مـس           هاي تاريخ تكاملي زندگي بشر مي     مس  يكي از دوران    

اخت ابزار مسي، از مس طبيعي مقدم بر مس ذوب س. در ساخت ابزار مورد نيازش بهره گرفته است

هاي باستاني ايران چون سـيلك، شـهر        بر اساس اشياء مسي به دست آمده در محوطه        . باشده مي شد

 ـ            و سوخته، تپه يحيي   ل از مـيلاد،     بعضي از اجتماعات ساكن فلات ايران، حداقل از هزارة چهارم قب

آن در  . انـد آگاه بـوده  گيري  از چگونگي ذوب و ساختن اشياء مسي با استفاده از روش قالب           ايرانيان  

روزگار بيشتر از مس در ساخت ابزار و وسايلي مانند، دستبند، گوشواره، سنجاق سر، نوك پيكـان،                 

  .شده استتيغة چاقو، مته، و غيره استفاده مي

  

  دواتگري

معروف است كـه شـايد بتـوان گفـت از           » دواتگري«ساخت اشياي فلزي به روش سرد به        

 در ابتدا دواتگران با كوبيدن يك قطعه سـنگ بـر            .هاست و سابقه چند هزار ساله دارد      نخستين شغل 

ساختند، ولي امروزه با استفاده از ابزار و وسايل جديـد،             فلزي سرد، ظرف يا شيئي ساده را مي       روي  

چنـد تكـه يـا      ـ  2يك تكه يا بدون درز،      ـ  1: شود  سه شيوه ديگر براي ساخت ظرف به كار برده مي         

  .كاري  با استفاده دستگاه يا خم ـ3 و درزدار

 ـساختن اشيا به صورت يك تكه يا بدون درز ـ  1  در اين روش ابتـدا ورق فلـز را بـه     

سپس مركـز آن را بـر       . برند  نظر است مي   حداقل برابر ارتفاع ظرف مورد    اي كه شعاع آن       شكل دايره 

نواخـت و كنـار هـم، بـه         هـاي يـك     روي سندان قرار داده، با چكش از مركز به طرف محيط، ضربه           

گـاه آن را واروانـه بـر روي سـندان             آن. به شكل كاسـه درآيـد     كنند تا ورق      ارپيچ وارد مي  صورت م 
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. كنند تا به شكل گلدان يا مشابه آن درآيد          هايي در پيرامون، دهانه ظرف را جمع مي         گذاشته با ضربه  

  .دهند در صورت لزوم با تغيير سندان و چكش، شكل و انحناهاي خاصي به ظرف مي

در اين روش هنرمنـد ابتـدا فلـز را بـه      ـ   به صورت چند تكه يا درزدارساختن اشيا ـ  2

طول و عرض ايـن مـستطيل برابـر انـدازة حـداكثر محـيط و ارتفـاع ظـرف                    . برد  شكل مستطيل مي  

كند كه به نصف قطر        حدي نازك مي   تاروي هم را با چكش         دو ضلع روبه   ةسپس لب . موردنظر است 

اي برش دادند، آن را به حالت چپ   ضلع را به صورت دم چلچله يكةپس از اين كه لب   . اوليه برسد 

هـا بـا      كوبند تا لبه    دهند و دوباره روي آن مي       و لبه ضلع ديگر را در آن قرار مي        كنند    و راست باز مي   

اي   به ايـن ترتيـب اسـتوانه      . دهند  سپس با دستگاه جوش درز آن را جوش مي        . دنيكديگر درگير شو  

هاي لازم   همانند روش قبل، با استفاده از انواع سندان و چكش، خميدگي           پس از آن  . شود  ساخته مي 

هـاي  در پايان ته ظـرف و قـسمت       . آورند  د آورده، آن را به شكل دلخواه درمي       را در استوانه به وجو    

در اين روش وجود درز و جوش نه تنهـا از            .دهند   به هم جوش مي     و لازم ديگر را جداگانه ساخته    

-بنابراين بيـشتر قلـم    . كند  ين مشكلاتي ايجاد مي   كاهد، بلكه در قلمزني و تزئ      رف مي ارزش هنري ظ  

  .هاي يك تكه يا بدون درز استفاده كننددهند از ظرف زنان ترجيح مي

 ـكـاري  اه يا به روش خمگساختن اشيا با استفاده از دست ـ  3  در ايـن روش هنرمنـد از    

ن ترتيب كـه هماننـد روش اول يـك صـفحه گـرد              به اي . كند  استفاده مي » سه نظام «دستگاهي به نام    

هايي كه از جنس چدن و به شكل ظرف ساخته شده، به دستگاه             برد و آن را همراه با قالب        فلزي مي 

هاي فولادي به طول      چرخاند، با قلم    بندد و در حالي كه دستگاه روشن است و فلز و قالب را مي               مي

 .آيـد  در نتيجه ورق فلز به شكل قالـب درمـي         . خواباند  فلز را فشرده، بر روي قالب مي       متر  نتي سا 50

هاي قبل ارزش هنري كمتري دارد، زيرا از ابـزار ماشـيني در آن اسـتفاده                اين روش نسبت به روش    

  .شود مي
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  زنيقلم

است كه طي آن با اسـتفاده از چكـش و انـواع قلـم،               » زنيقلم«ين فلز   يكي از روشهاي تزئ   

هاي مختلف عكـسي، زمينـه پـر، منبـت،            زني به شيوه  قلم. كنند  مينقش موردنظر را روي فلز ايجاد       

  .شود برجسته، مشبك و قلمگيري انجام مي

گونـه   هـيچ . دهنـد  با ايجاد سايه و خط در زمينه، موضوع را نشان مي  ـ شيوه عكسي ـ   1

  .شود اختلاف سطحي بين موضوع و زمينه مشاهده نمي

 ـ2  آيد با ايجاد بافت در زمينه، طرح اصلي  نام آن برميگونه كه از   همان ـ  ر شيوة زمينه پ

  .در اين شيوه نيز اختلاف سطح بين زمينه و طرح وجود ندارد. دهند را نشان مي

 ـ 3 متـر اخـتلاف سـطح بـين موضـوع و       هنرمند با ايجاد حداكثر دو سانتي  ـ شيوة منبت 

  . نيز بستگي داردميزان اختلاف سطح به قطر فلز. كند زمينه، روي فلز نقش ايجاد مي

 ـ4 اختلاف سطح بـين موضـوع و زمينـه بـسيار زيـادتر از       در اين روش ـ   شيوة برجسته 

 و هنرمند براي آن كه بتواند بدون اشكال آن را انجام دهد، از دو جهت يعني از پـشت                    ،منبت است 

ا از پـشت بـالا      به اين ترتيب كه زمينه را از رو پايين بـرده، موضـوع ر             . زند  و به رو به فلز ضربه مي      

اين روش در مورد اشيايي قابل اجرا است كه امكان ضـربه زدن از هـر دو جهـت وجـود                     . آورد  مي

  .دارد

 هنرنمد با بريدن زمينه و جدا كردن آن از ظرف، موضـوع را نمايـان    ـ   شيوة مشبك ـ  5

صـورت   يـن ترين مسأله در اين شيوه، طرح آن است كه بايد متّـصل باشـد، در غيـر ا                 مهم. سازد  مي

  .موضوع نيز از ظرف جدا خواهد شد
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 ـ6  ـ شيوه قلمگيري  اين . كند  تزئين مي هنرمند با ايجاد خراش و شيار بر روي فلز، آن را 

  .كنند تا طرح بهتر نمايان شود گاهي درون شيارها را رنگي مي. شود  قلم انجام ميكار به وسيلة

را بايد روي فلزهايي انجام داد كـه پايـدار          زني  كار قلم ـ  زني  مواد مورد استفاده براي قلم    

براي اين منظور طلا بهترين فلز است؛ اما عملاً بيشتر از فلزاتي نظيـر نقـره، مـس و آليـاژي                     . باشند

  .شود چون برنج براي اين كار استفاده مي

پس از كشيدن . كشد ابتدا طراح اثر، طرح را روي كاغذ مي ـ  زنيروش و مراحل كار قلم

بـرنج  «سپس طرح را روي     . دهد  ، تمام نقاطي را كه بايد فرورفته يا برجسته شود، فرم مي           كامل نقشه 

   .كند گذاشته و با قلم سنبه نقاط مزبور را سوراخ مي» سنبه

سـپس نقـشه را     . نظر چرب شـود     سطح فلز مورد   ابراي انتقال نقشه روي كار، لازم است ت       

پـودر  . كـشند    نرمي پيچيده شده، روي نقـشه مـي        گذارند و با پودر زغال كه در دستمال         روي آن مي  

 ، و بدين ترتيب شكل طرح     نشيند  كند و روي سطح فلز مي       هاي روي نقشه عبور مي    زغال از سوراخ  

  .شود ديگري ساخته ميخوردن توسط هنرمند  شكل اولية كارها قبل از قلم .شود روي اثر منتقل مي

ار و در بعـضي مـوارد، زيركـار، از قيـر     زني بايد درون ك ـبراي شروع كار قلم ـ  قيرگذاري

 ـ 2 و   ها جلوگيري از آسيب ديدن نوك قلم      ـ1 :گيرد   و اين عمل به دو دليل صورت مي        ،انباشته شود 

  .بالا رفتن كيفيت كار

ريزند و آن را با  نحوة قيرگذاري بدين ترتيب است كه ابتدا قير را در تابة مخصوص قير مي      

كنند و آنها را بـا        سپس به قير مذاب گچ اضافه مي      . آورند  ال درمي حرارت اجاق به حالت مايع و سي      

اي سفت شود كه اگر مقداري از آن را در يك ليوان              اين مخلوط بايد به اندازه    . نمايند  هم مخلوط مي  

ترتيـب بعمـل      سـپس قيـري را كـه بـدين        . آب بريزيم، بعد از منجمد شدن، با ضربة چكش بشكند         
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قيـر بايـد درون كـار       . كنند   و پس از سرد شدن، كار قلمزني را شروع مي          ريزند  آيد، درون كار مي     مي

  .كاملاً سفت شده باشد تا قلم، كار را فرو نبرد

حدوداً هر يك كيلوگرم    .  ميزان نسبت امتزاج قير و گچ معيار دقيقي در دست نيست           در بارة 

 دقيقـي بـراي اجـراي كـار         اصولاً در هنرهاي سنتي ملاك و معيار      . گچ نياز دارد  قير به سه كيلوگرم     

اما يك . سازد البته اين يك عيب است كه نحوة انتقال فنون هنر را به طالبش مشكل مي. وجود ندارد

اصل را نبايد از نظر دور بداريم كه هنرمند بايستي هميشه خلاق و ذهـنش در آفـرينش هنـري آزاد                  

، چـون باعـث خلاقيـت       گاهي اوقات عدم داشتن ميزاني دقيق در كـار هنـري حـسن اسـت              . باشد

  .رود تنوع در هنر نيز يك مزيت بشمار مي. شود مي

ه طوري كه  بگوييم كه قير از قديم وجود داشته،  در مورد قير و نحوة بدست آمدن آن بايد ب         

 سال پيش   7000در اين مورد ذكر     . كرده است    از زمين نشت مي    در بعضي مناطق به همراه نفت خام      

  .اند كرده  يا خاك استفاده مين اين هنر، بجاي گچ از خاكسترنياپيشي. رسد كافي بنظر مي

  

  :زنيوسايل و ابزار قلم

هـا  طور كه از اسمش پيداست براي زدن ضربه به انتهاي قلم همان  ـ  زنيچكش قلم ـ  1

نوك . جنس آن از فولاد است و دستة نازكي دارد تا در حين عمل، مزاحم ديد نباشد               . رود  كار مي ه  ب

  .دهد اوقات كار قلم خوشه را انجام ميچكش گاهي 

 ـپرگار ـ  2 كشي، دايـره و   شود، براي خط مي اين پرگار كه توسط فشار دست باز و بسته  

توانـد روي سـطح       نوك آن تيز است و مي     . رود  كار مي ه  قوس زدن، تقسيم كار و نيز جدول بندي ب        

  .كار خط بيندازد
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 ـكشي تسمه خط ـ  3 كـش   زني از خـط در هنر قلم. شود ده ميكشي استفا  از آن براي خط 

هـاي  متر وجود نداشته و ثانياً شـكل      شود زيرا در قديم هنوز واحدي به نام سانتي          مدرج استفاده نمي  

 ـ        ،گيري كرد   كش اندازه   توان با استفاده از خط      مدور را نمي   سـادگي  ه   در حالي كه با پرگار اين عمل ب

  .پذيرد انجام مي

 ـبرنج سنبه ـ  4 در عمل، كاغذ .  مسطح از برنج است كه روي قير پهن شده استاي  ورقه 

  .كنند هاي مشخص شده را سوراخ ميگذاند و با سنبه محل طراحي شده را روي برنج سنبه مي

  

  :اند ازعبارت ـ دارآجهاي لمق ـ 5

 ـپرداز قلم نـوك آن آج داده  . گوشتي است  همانند پيچ  شكل آن، مانند ميخ بزرگ و نوكش 

-از طرفي چون پرگـار خـط      . شود  ها استفاده مي  از اين قلم براي كوبيدن و نماياندن خط       .  است شده

از كاربردهاي ديگر   . كنند  تر مي وسيلة اين قلم خطوط را واضح و روشن       ه  زند؛ لذا ب    هاي باريكي مي  

  .ها و خطوطي است كه دو طرف آن زير استاين قلم، روسازي گل

 ـور قلم نيم دار است كه رويـش پوشـيده از آج    تطيل شكل و كمي شيب نوك اين قلم مس 

عبارت ديگـر بغـل خـط را پـايين          ه  رود و ب    كار مي به  ) بغل خط (اين قلم براي تنگ خطوط      . است

  .رود شود و زمينه فرو مي گل برجسته مي. كند ور در اصل، گل را از زمينه جدا مي قلم نيم. برد مي

 ـقلم گرسواد بـه  . معناي شبح يا تاريكي استه ب» سواد« نوك و در زبان لري بمعني» گر « 

داراي مقطعـي   . گوينـد   نيز مي ) سواكردن گل (معناي  ه  سوا ب   و گل ) شبح گل (معناي  ه  آن گل سواد ب   

رو بـراي    كند؛ از ايـن     سطح كار را مات و شبح ايجاد مي       . دار است   مستطيل شكل است و از بال آج      

  .برد  ميرود و زمينه را فرو كار ميه زمينه سازي ب
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 ـرسومقلم گ روي . باشـد   داراي مقطعي مستطيل شكل است، نوك آن افقي و همسطح مي 

سـازي   اين قلم نيز براي زمينـه    . اندازد  سطح نوك آن دواير گوناگون وجود دارد و روي كار نقطه مي           

  .كند رود و زمينه كار را مات مي بكار مي

 ـميوقلم باد بـرگ و زمينـه   ، براي ايجـاد گـل  . است اين قلم داراي مقطعي به شكل بادام  

  .نوع بدون آج اين قلم نيز موجود است. داردنوك آن آج . شود تفاده ميسا

  :اند ازها عبارتاين قلم ـ هاي بدون آجقلم ـ 6

  . قلمي است مخروطي شكل با نوك تيز همانند سوزن خياطي ـ قلم سنبه

 ـگيري قلم ايـن قلـم   . دار اسـت  ع آن شـيب باشد كه سه ضـل   داراي مقطعي مربع شكل مي 

از آن براي پياده كردن طرح روي كار اسـتفاده          . دهد  مقداري از كار را برداشته و خراش مي       

 ولـي   ،گـردد   شود طرح، روي كار منتقل مـي        اي كه به اين قلم وارد مي        با هر ضربه  . شود  مي

  .ماند پشت فلز صاف مي

 ـبرقلم نيم هايش نرم اسـت و   م مستطيل شكل و لبهمقطع اين قل.  دم آن نازل و كند است 

  .برد قلم مزبور طرح نقشه را در كار فرو مي. برد دست را نمي

بـرد و از پـشت برجـسته          مـي كار را فـرو     »بر نيم«گيري آن است كه       فرق بين اين قلم با قلم     

  .ماند دهد و پشت كار صاف مي  تنها سطح كار را خراش مي»گيري قلم«كند، ولي  مي

 ـ كلفتبر قلم نيم  همانند قلم قبلي است با اين تفـاوت كـه از آن بـراي ايجـاد شـيارهاي       

  .گيرد  و براي فرو بردن سطح فلز نيز مورد استفاده قرار مي،شود بزرگ استفاده مي

  .دار است، اما نوك آن آج ندارد ور آج همانند قلم نيم ـ ور قلم نيم
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 ـقلم يه تو فشاري، در مقطع آن يـك سـوراخ    شكلي مخروطي دارد و مانند خودكارهاي  

  .رود كند و براي ايجاد دايره، گل و حاشيه بكار مي اين قلم بر اثر ضربه، دايره ايجاد مي. وجود دارد

 ـقلم دوتو  همانند قلم قبلي است با اين تفاوت كـه در مقطـع آن، دو دايـرة متحـدالمركز      

  .كند بر اثر ضربه، دو دايره روي كار ايجاد مي. وجود دارد

  .دار است، اما نوكش آج ندارد  مانند قلم بادومي آج ـقلم بادومي

 ـقلم ناخني از ايـن قلـم   . دايره دارد و شبيه ناخن انگشت اسـت   نوك آن تقريباً شكلي نيم 

  .كنند براي ايجاد نقوشي همچون موي انسان، يال اسب و امواج آب استفاده مي

 ـقلم خوشه ر، از براي برجسته نمودن اث. باشد  نرم ميرد و پيراموني اين قلم داراي كفي گِ 

  .زنند تا از طرف ديگر سطح كار برجسته شود  را به سطح كار مي آنپشت كار

 ـقلم كف تخت مربع و كف تخت مستطيل  ايـن دو قلـم تنهـا از نظـر شـكل مقطـع بـا         

ر يـك   نوك مقاطع د  .  و در دومي به شكل مستطيل است       ،در اولي مقطع مربع   . يكديگر تفاوت دارند  

هـا  هايش را عمودي كنيم از اين قلم      خواهيم كف فلزي را فرو ببريم و بغل       اگر ب . طرف بلندتر است  

 تا شـيب نـسبت بـه       بريمرا به كار مي   ها  ها نيز همين قلم     براي ايجاد شيب و ديواره    . شود  استفاده مي 

  .سطح كار، كاملاً گونيا باشد

 ـكاري يزبر مشبكتقلم  براي . ض كمي است و لبة آن برنده است مقطع اين قلم داراي عر 

  .رود مشبك كردن سطح فلز بكار مي

 ـقلم تيزبر ابزار آجيدن بر است با اين تفاوت كه نـوكش تيـز     شكل كلي آن مانند قلم نيم 

هـاي ديگـر ضـربه      هاي ديگر را آج بدهيم، بوسيلة اين قلم روي نوك قلم          وقتي بخواهيم قلم  . است
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 آن كـه جهـت درآوردن و كنـدن فلـز از             ختلفي دارد؛ از جمله نوع كوچك     اع م اين قلم انو  . زنيم  مي

   .شود سطح كار مورد استفاده واقع مي

  : شوند  به دو دستة كلي تقسيم مي،ها از نظر كاربرد بدون اينكه به آج آنها توجه شودقلم

بر كلفتي،   هاي خوشه، نيم   اين دسته شامل قلم    .كنند  ايي كه با آنها برجسته كاري مي       قلمه ـ1

  .كف تخت مربع و مستطيل است

  .شود ها ميكنند و اين دسته شامل بقية قلم كاري مي هايي كه با آنها ريزه قلمـ2

 ـ ـ2 قلم سنبه    ـ1 :باشد  زن بيشتر بصورت زير مي    ها توسط هنرمند قلم   ترتيب استفاده از قلم   

ـ قلم 9تو   ـ قلم يه 8 قلم گرسوم ـ7  قلم گرسوادـ6ور  قلم نيم. ـ5 نيم بر ـ4گيري   قلمـ3قلم پرداز 

  .قلم ناخنيـ 11ـ قلم بادومي 10دوتو 

هـاي  رسد كه اندازة تمـامي قلـم        در پايان بخش ابزارها، توضيح اين نكته ضروري بنظر مي         

 از اينرو ممكن است قلمي به تبع خواسـت هنرمنـد،            ،نامبرده متغير است و شمارة استانداردي ندارد      

  . ديگري ساخته شودتوسط خودش يا صنعتگر

رود تا در آنجا قير را از درون كار درآورنـد             زني، كار به قسمت ديگري مي     بعد از اتمام قلم   

مجرايـي  براي اين منظور كار را بصورت وارونه در منقل مخصوصي كه در كف آن               . و تميزش كنند  

بر اثر حرارت، قير    . ندده  شود؛ قرار مي    هايش حرارت ملايمي به كار منتقل مي        وجود دارد و از كناره    

البته فرگاز با اندك تغييراتي براي ذوب       . آيد  شود و از مجراي زير اجاق بيرون مي         به آرامي ذوب مي   

 به منتقل ندارند و     ، براي درآوردن قير احتياج     آنها بعضي از كارها، بسته به شكل     . تر است قير مناسب 

كننـده نظيـر نفـت        ح كار را با مـواد پـاك       پس سط  .شود  قير با اندكي حرارت و ضربه از آن جدا مي         

  .دهند تا باقيماندة قير كاملاً محو شود شستشو مي
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براي اينكه نوك قلمها را . باشد ها از فولاد خشكه ميفلز قلم ـ  هانحوة آج دادن نوك قلم

 نوك قلم در اين مرحله با. پذير شود دهيم تا نرم و شكل   آج بدهيم، نوك قلم را در آتش حرارت مي        

سپس روي قلم را با قلم تيزبر يا سنبه به شـرح            . آيد  مي شود و به اندازة لازم در       سوهان پرداخت مي  

  :دهيم زير آج مي

 ـيـه «هـاي  دهـيم و روي قلـم    را آج مـي »گرسـوم «قلـم   با قلم سنبه،  ـ  1 » وـت ـدو« و »وـت

  .كنيم فرورفتگي ايجاد مي

  .دهيم را آج مي...  و »بادومي«، »گرسواد« ،»ور نيم«ها نظير ، ساير قلم»تيزبر« با قلم  ـ2

كنيم؛ در اين حالت      سپس دوباره نوك قلم را حرارت داده و سريعاً در آب و روغن فرو مي              

  .توان آج داد بعضي از فلزات را نمي. آيد نوك قلم دوباره بصورت خشكه درمي

ه رنـگ و  زني به سطوح سـيا بعضي از كارهاي قلم ـ  روش سياه كردن سطو قلمزني شده

اي كـه شـرح آن        اين عمل به طريقه   . خوريم  ونگار سياه، روي سطح درخشندة فلز برمي        مات يا نقش  

  .شود خواهد آمد انجام مي

ها بهتـر نمايـان شـود، روي        زني براي اينكه بعضي از نقوش، نظير گل       پس از اتمام كار قلم    

قبل از خشك شدن باقيماندة     . يريمگ  پوشانيم و اضافات روغن را مي       مي) نيور(كار را با روغن جلا      

هاي برجـسته   در نتيجة اين عمل، قسمت    . كنيم   سياه مي  سرعت با پودر زغال   ه  روغن، سطح كار را ب    

  .مانند شود ولي زمينة فرورفته يا شيارها همچنان سياه باقي مي از سياهي و روغن پاك مي

مانند بطوري كـه بـا       هاي سياه همچنان باقي مي    پس از خشك شدن كامل روغن جلا، طرح       

توان براي پاك كردن سياهي اسـتفاده كـرد، امـا             البته از اسيد مي   . روند  كننده نيز از بين نمي      مواد پاك 

  .اين عمل باعث از بين رفتن فلز خواهد شد
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  زرگري و جواهرسازي

هـاي قيمتـي روي آنهـا را         و نـشاندن سـنگ     ،»زرگري«ساختن زيورآلات از طلا و نقره را        

... هايي مانند سيني، قندان، گيـره اسـتكان و          در گذشته زرگر با نقره ظرف     . گويند  مي» يجواهرساز«

هاي مختلف از طلا و نقره به شـكل سـر حيوانـات از هنرهـاي                ساخته است چنانچه جام يا جام       مي

  .باشد هاي زيادي از آنها در دست مي رايج دورة هخامنشي و ساساني بوده است كه امروزه نمونه

گر تنها محدوده به استفاده از يك روش خـاص نيـست، بلكـه ممكـن اسـت بـراي                    كار زر 

 ـ     . ساختن يك شيء زينتي چند روش كار را همزمان انجام دهد            اثـري   ةبنابراين زرگرهـا ضـمن ارائ

كـاري آشـنايي      زني، ميناكـاري و ترصـيع     كاري، قلم   گري، ساخت و پرداخت     ظريف ممكن با ريخته   

  .ها استفاده نمايندد به تناسب نياز از اين روشداشته باشند و در كارهاي خو

تـابع فرهنـگ و سـنتهاي مـردم آن منطقـه            زيورآلات هر منطقه ويژگيهاي خاصي دارد كه        

شود و اين توليـدات تـابع         امروزه در طرحهاي زيورآلات شهري تفاوت چنداني ديده نمي        . باشد  مي

   .هاي شهرنشينان است سليقه

تانهاي فارس، سيستان و بلوچستان، گلستان، آذربايجان شرقي،        زرگري به شيوة سنّتي در اس     

  .كردستان، هرمزگان و خراسان، همچنين در ميان بعضي عشاير رايج است

  

  )گري كوفته(فولاد سازي 

گري در واقع برگرفته از ساخت اشياي آهني است كه به صـورت               كوفتهفولادسازي يا   هنر  

 هرهـا رايـج بـوده     افزارهـا و م     ة هخامنشي با ساخت جنـگ     اين هنر از دور   . هنري توسعه يافته است   

شناسيم يعني استفاده از فولاد و زركوبي و مطلاّكـاري روي             ، اما آنچه ما امروزه از اين هنر مي        است
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آن، از دوره سلجوقيان رواج يافته است و در دورة صفويه كه مذهب شيعه در كشور رسميت يافت                  

در . ها رايج شده است   ين علمَ سمه حيوانات و پرندگان براي تزئ     مجسازي و ساخت      اين هنر در علمَ   

  .هاي مختلفي در اين هنر به كار گرفته شدسازي توسعه زيادي يافت و روش دورة قاجاريه نيز علم

هاي مختلـف طـرح را روي        مختلف ابتدا قسمت   براي ساخت اشياء  » فولاد سازي «در هنر   

گـاه ورق فـولادي را در         آن. برنـد   دي منتقل نموده، مـي    كاغذ كشيده، سپس طرح را روي ورق فولا       

كننـد تـا      دهند تا كاملاً سرخ شود، فولاد سرخ شده را روي سندان چكش كـاري مـي                 كوره قرار مي  

جوش آهن يا بـرنج     با  هاي مختلف شيء، آن را      پس از ساخت قسمت   . شكل موردنظر به دست آيد    

  .ل شودكنند تا طرح كاملِ شيء حاص به يكديگر متصل مي

  

   طلاكوبي

ركوبي يا مطلاّكـاري نيـز      زگويند كه به      مي» طلاكوبي«دار كردن فولاد با طلا و نقره را          موج

  .مشهور است

كوبي  روش كار چنين است كه محلي كه بايد طلا. استابزار عمدة زركوب كارد طلاكوبي    

متر در    مت هفت صدم ميلي   شود به شكل ضربدر دندانه دندانه و زِبر نموده، سيم زر يا نقره به ضخا              

كننـد تـا ضـمن        سپس با سنگ عقيق يا يـشم آن را پرداخـت مـي            . كنند  كاري مي   آن گذاشته، چكش  

  .درخشان شدن، بهتر به زمينة فولادي چفت شود

امـا امـروزه    . شـد    مفرغ نيز انجـام مـي       و  مس، برنج  :در گذشته طلاكوبي روي فلزاتي مانند     

كننـد كـه      ويژه در اصفهان و تهران آثار زيباي فولادي خلق مي          ههنرمنداني در گوشه و كنار كشور ب      

  .در داخل و خارج كشور طرفداران زيادي دارد
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  كاري فلزات مشبك

رهـاي  كا. شـود   هايي تيز انجام مـي      يي مويي يا سنبه      بر روي فلزات، توسط اره     كاري  مشبك

هاي گلدان و     ز به عنوان پايه   ، و ني  هاي زير سقف    ها و آويزه    تر به صورت قنديل     مشبك فلزي را بيش   

  .توان ديد دان ميشمع

  

  كاري با فلزات مليله

.  پـيش از مـيلاد دارد      330 تـا    550 در ايـران داراي قـدمتي ديـرين در حـدود             كـاري   مليله

  .باشد مي» اورپوس دورا« به دست آمده متعلق به دوران اشكاني در ةترين نمون قديمي

، متعلّق به   »ري «ةكاري، جواهرآلات مكشوف    سلامي مليله  ا ـة دوران اولي  ةاز آثار به دست آمد    

  .كاري طلاست و شامل مقدار فراواني مليلههجري قمري  دوازدهم ةسد

. گيرد  تر بر روي طلا و نقره صورت مي         نر، به علت ظرافت و سختي كار، بيش       امروزه اين ه  

  تجملي  اصفهان بيشتر جنبة   توليدات. ان مي باشد  كاري در حال حاضر، اصفهان و زنج        از مراكز مليله  

در . باشد  كنند و اغلب شامل وسايل كاربردي مي         كار مي   تر با نقره  و تشريفاتي دارد، و در زنجان بيش      

  .تر در امر ساخت جواهرات به فعاليت اشتغال دارندكاري رايج است كه بيش  نيز مليلهتهران

ستطيل شكلي  هاي م   ون قالب كنند و سپس به در      كاري نقره، شمش نقره را ذوب مي        در مليله 

. متـر اسـت     تر از يك سانتي     ها كم   متر و قطر آن      پنج سانتي  و  ها به طول بيست   ريزند كه مجاري آن     مي

كننـد تـا بـه        قدر تكرار مي    دارند و اين جريان را آن       شود برمي   هاي نقره را هنگامي كه سرد مي        مفتول

خور  دهند تا چكش ها را دوباره حرارت مي تولگاه مفآن. خواهند، مفتول ساخته شود    مي  كه اي ه  شمار



 ٦٢

 مـصرفي در  ةنقـر . كننـد  تر مـي  كش، آن را درازتر و نازك شود، سپس روي چرخي به نام چرخ سيم      

 ـ         100سازي داراي عيار      مليله بايـد داراي     هـا كـه مـي       ظـرف  ة است، ولي براي ساختن دسـته يـا پاي

دهند و از مواد ديگـري        تر را مورد استفاده قرار مي      تري باشد، معمولاً نقره با عيار پايين      استحكام بيش 

  .گيرند عنوان مواد مصرفي بهره ميه نيز ب... مانند موم طبيعي، تيزاب، جوهر گوگرد، زاج سفيد و 

ريزند و نوارهـاي      كاري كنند، روي آن را موم مي        خواهند مليله   كاري شيئي كه مي     براي مليله 

پاشـند و آن را       بعـد روي آن پـودر لحـيم مـي         . چسبانند  موم مي را كنار هم، روي     ) مليله(نازك نقره   

. كنند ب كرده و از كار جدا ميحال موم را ذو. دهند تا نقاط مشترك با هم جوش بخورد        حرارت مي 

  .دهند گاه، كار را با تيزاب و بعد با آب و پودر شسته و ارايه ميآن

  

  ميناكاري روي فلز

 ششم تا چهارم پـيش از       ةرسد كه در طول سد      لاد مي  سال پيش از مي    1500به  » مينا«قدمت  

هنـر  . فتـه اسـت   ر  ين به كـار مـي     پيش از ميلاد بر روي فلز، جهت تزئ        سال   500 و پس از آن      ،ميلاد

 ايـن هنـر در ايـران بنـا بـه            ةسـابق . ميناكاري در ايران از ساير جاهاي ديگر، قـدمت زيـادتري دارد           

  .رسد و ساسانيان ميشناسان به زمان اشكانيان  تحقيقات باستان

 لعـاب بـر روي فلـز، روي فلـزات زيـادي             ةميناكاري بر روي فلز، عبارت است از اسـتفاد        

براي اين كار،   . شود  ولي، در حال حاضر، معمولاً روي فلز مس، ميناكاري مي         . توان ميناكاري كرد    مي

  .كنند قبل از هر چيز، مس را سفيد مي
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پوشـانند، سـپس آن را در كـوره     ب روشـن مـي  در اين روش، روي فلز را با يك نـوع لعـا      

هـاي    بعد از پخته شدن لعاب، طرح مورد نظـر را روي لعـاب بـا رنـگ                . برند تا لعاب پخته شود      مي

  . گويند  مي»ميناي نقاشي«پزند كه به آن  كنند و دوباره آن را مي مينايي نقاشي مي

 آن، بـه صـورت      ةبه وسيل هاي مليله است كه روي لعاب را           نيز استفاده از سيم    روش ديگر 

آميزي كرده و در كوره     ها را رنگ  كنند، سپس اين خانه   يكديگر جدا مي   سيمي از    ةهايي با ديوار    خانه

گويند، و به ندرت امروزه مورد استفاده قـرار         بندي مي دهند كه به اين شيوة كار، ميناي خانه       قرار مي 

  . گيردمي

هـاي  ريز، گلوبند، انگـشتر، جعبـه     گوشواره، سينه : اند از اشياء مينا سازي شده اغلب عبارت     

خوري مينـا، بـشقاب     خوري مينا، شربت  بزرگ و كوچك آرايش زنانه، قوطي سيگاز، سرويس چاي        

  . مينا، آلبوم عكس و غيره

امروزه در شهرهاي اصفهان، زنجان، تهران، شـيراز و برخـي از شـهرهاي ديگـر بـه توليـد                    

  .پردازندهاي مينايي ميظرف

  

  سازي وچاق

 داراي چاقو .رود به كار ميساز كه براي بريدن و تراشيدن  كاملاً دستچاقو ابزاري است 
تيغة چاقو از فولاد . روداش در دسته فرو ميشود و لبهدسته و تيغة كوتاه است و تيغة آن تا مي

يار قديم هاي بس نااز زم .كنند، و روكش دستة آن را معمولاً از شاخ يا صدف استفاده مياست
  . بوده استصنعت چاقوسازي در ايران رواج داشته و مركز آن در قرن اخير شهرستان زنجان 

. رود به كار مي براي تراشيدن قلم  كهتراش چاقوي مخصوصي است  قلم ـتراش قلم
هاي گوناگون  در اندازهها در انواع مختلف يك تيغه، دو تيغه، چهار تيغه و شش تيغه  تراش قلم

  آنهاي باريك تيغه. استسطح خارجي دستة آن از جنس صدف يا شاخ گوزن . شوند يساخته م



 ٦٤

به هر ميزان كه  (باشد هاي آن مي  و كناره قلمهاي كتابت و تراشيدن ميدان مخصوص تراشيدن قلم
تر براي قط زدن  و تيغة بزرگ، )تر باشد، ميدان قلم يا طول تراش قلم بيشتر خواهد بود قلم ضخيم

ابن مقله و ديگر استادان . تراش بلرزد لازم به ذكر است كه هنگام قط زدن نبايد قلم. شود مياستفاده 
   .اند تراش تأكيد كرده بر تيز بودن قلم

در حال حاضر .  معروفي داشته است و داردانساز تراش قلمچاقوساز و زنجان 
 را نزد استادش فتحعلي وي از بيست سالگي چاقوسازي. پرور است ترين آنها ابوالفضل نظم معروف

 وي كه انواع چاقوهاي شكاري و جيبي .زنجاني آموخت و در مدت دو سال در اين فن استاد شد
تراش سفارشي را براي مرحوم كيميا قلم   سالگي به تهران آمد و اولين قلم25سازد، در سن  را مي

 .هرت وي گرديد باعث ش،تراش كه با كيفيت بسيار خوب ساخته شده بود ساخت و همين قلم
كردند و در  تراش به وي مراجعه مي  نقاط كشور براي سفارش قلم هنرمندان خوشنويس از اقصي

تراش  اندك مدتي شهرت وي به جايي رسيد كه از كشورهايي چون مصر و عراق به وي قلم
 يك تيغه هاي پرور را در اندازه هاي نظم تراش بعضي كلكسيونرهاي ايران انواع قلم. دادند سفارش مي

هاي   كلكسيون،هاي ساخت ساير كشورها تراش  همراه با قلماند و آوري كرده تا چهار تيغه جمع
، احمد چاقوساز اصفهاني توان تراش مي  از ديگر سازندگان چاقوي قلم8.اند نفيسي را تشكيل داده

 تراشهاي از چاقوسازان عهد فتحعلي شاه قاجار، قلم(، محمود چاقوساز اصفهاني )عهد صفويه(
، كربلايي يحيي زنجاني، عباسعلي )محمود تا يكي دو سال نياز به سوهان و تيز كردن نداشت

 جواد توسلي، جليل توسلي، حسين فرجيان، رضا فرجيان، ،  دشتينيا، اسدااللهبحري، باقر وفا، امير
  .را نام برد نجفي وپاشا كريمي 

  
  

  قفل سازي
اي است كـه آن را بـه         وسيله .اندساختهفولاد مي از    در قديم آن را    قفل آلت فلزي است كه    

  .بندندزنند و در را با آن ميدر صندوق يا خانه مي
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